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سخن مدیر گروه علوم انسانی و اجت�عیسخن سردبیر

پردیس شهید چمران تهران 

سخن مدیر گروه علوم انسانی و اجت�عی

به نام خدا

  درمسیر زندگی هرگز �ی افتد به چاه         باچراغ دین و دانش گر بشر بینا شود

باســپری شــدن ثانيــه هــای ســرد ، نوبــت بــه شــگفتی زميــن رســيد تــا دوبــاره جامــه ســبز خــود را بــر تــن 
عريــان زميــن بپوشــاند و نويــد آغــازی دوبــاره را برقلــب هايمــان زمزمــه کنــد.

بســيار ســعادت منديــم کــه همزمــان بــا شــروع فصلــی نــو ، نــور تــازه ای از جنــس دانــش بــر مــا تابيــده 
اســت  تــا بــا يــاوری ايــزد منــان و تعــاون و همــکاری اســاتيد بزرگــوار و دانشــجويان تلاشــگر و دغدغــه 

منــد علــم کمــر همــت را بــر اعتــلای نــور حقيقــت و دانايــی ببنديــم و در راســتای ارتقــای آن بکوشــيم.
کــه نخســتين بهــار را تجربــه مــی کنــد ، هــدف خــود را بــر معرفــی ، تحليــل و گســترش  نشــریه کتیبــه
ــه هــای مختلــف فرهنگــی ، سياســی و اجتماعــی آن متمرکــز کــرده اســت و اميــدوار  ــم تاريــخ از جنب عل
اســت کــه بتوانــد ســهم خــود را از آگاهــی رســانی بــه تمامــی دانشــجويان و علاقــه منــدان بــه علــم تاريــخ 

ادا کنــد.

             ��نام دا��یان

تعدادی از دانشجویان عضو انجمن علمی رشته آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان  استان تهران کمر همت 

بسته  و نشریه حاضر را  تحت عنوان " کتیبه" به زیور طبع آراسته اند. حال و هوای مقالات، چه در قالب 

انتخاب و تلخیص مطالب دیگران و چه به صورت تالیف و نگارش، حکایت از دلمشغولی تاریخی ایشان 

دارد.این اولین گام است و طبیعتا خالی از نقص نیست.بنابراین با شناختی که از این عزیزان دارم می دانم 

آستانه تحمل و انتقادپذیریشان بالاست و حت� نظرات خوانندگان و صاحب نظران را با منت می پذیرند. 

در اینجا، ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان  و همه کسانی که در این مسیر به یاری ایشان شتافتند از 

جمله آقای دکتر کرمانی ، آقای چاووشی و جناب استاد فتوحی، که زحمت لوگوی نشریه را کشیدند، 

توصیه های زیر را برای انتشار ش�ره های آینده لازم می دانم:

-انصاف علمی را فراموش نکنید. گرایشات سیاسی و ...ش� را به ورطه تحریف تاریخ نیندازد.

-در چارچوب قوانین، راه را برای نگرش های مختلف باز بگذارید.

-اهداف نشریه را، با نوش¸ یک مرامنامه و اساسنامه، مشخص تر کنید و در چارچوب آن هدفها حرکت 

کنید. از این شاخه به آن شاخه پریدن آفت نشریه است.

-مقالات را عالمانه تر و بر اساس قواعد علمی بنویسید. قواعد علمی نگارش مقالات یرای نشریه را مشخص 

کنید.

-فراموش نکنید ش� دانشجوی رشته آموزش تاریخ هستید. سهم "آموزش آموزش تاریخ"  در مجموعه 

مقالاتتان فراموش نشود.

-فهم بهترتاریخ به شدت نیاز مند استفاده از دستاورد علوم دیگر از جمله: علوم اجت�عی، جغرافیا، 

ادبیات، ودر زمینه آموزش آموزش تاریخ، به علوم تربیتی و...است. بنابراین استفاده از ظرفیت استادان، که 

خوشبختانه در دانشگاه  ما  فراوانند، و دانشجویان این رشته ها، لازم و ضروری است.

-و...

در پایان خوشحا¿ که در این مسیر گام برداشته اید. امیدوارم در سایه حق و دعای ا½ه اطهار(ع) گامهای 

بعدی را محکم تر و عالمانه تر بردارید و ان شاءالله در آینده ای نه چندان دور شاهد انتشار مقالات  ش� 

در نشریات معتبر تاریخ  باشم. و توفیق از خداست...

دکتر محمدرضا روزبهانی عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم انسانی و اجت�عی پردیس شهید چمران 

دانشگاه فرهنگیان استان تهران.

سخن سردبیر
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مهدى فرجى

دانشجوی کارشناسی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

شاید کمتر فردی باشد جمله ای از شهید مطهری 

نشنیده و او را تحت تاثیر قرار نداده باشد، در این 

مطلب سعی داریم به نحوه تفکر یا به نوعی خط 

فکری ایشان و اقدامات و تاثیراتی که در جامعه زمان 

خود گذاشته اند بپردازیم.

مرتضی مطهری نه تنها در علوم دینی تخصص داشته 

است، بلکه پا را از محدوده تخصص خود فراترگذاشته 

و در زمینه منطق و فلسفه اسلامی و غربی به پژوهش 

پرداخته است؛ همچنین ایشان در زمینه اندیشه های 

سیاسی و اجت©عی دیگر نظیر (مارکسیست) صاحب 

نقد بوده اند. زیبایی کار شهید مطهری در اینجا ªایان 

می شود که در آن زمان که حوزویان تا حدودی در 

انزوا خود را گذاشته یا قرار گرفته

بودند و بیشتر به مباحث فقهی و دینی خود می 

پرداختند، استاد با داش± وجهه دینی به این عمل 

اقدام کردند.

البته قبل از شهید مطهری کسانی دیگری نیز بودند، 

اما در کل نتوانستند سایر روحانیون را با خود همراه 

کنند و به این جهت ایشان یکی از افراد تاثیر گذار در 

این تغییر در جامعه زمان خود بوده اند.

به طور کلی می توانیم آثار و تفکرات استاد را در این 

سه حوزه خلاصه کنیم:

١.بازبینی و تغییر نگرش به برخی از عقاید اسلامی به 

خصوص شیعه و آداب و رسوم آن و ساده سازی مبانی 

دینی برای عموم مردم.

٢.ارتباط برقرار کردن میان احکام اسلامی و علوم و 

عقاید نوین جهانی.

٣.تحلیل و نقد اندیشه های رایج و به روز سیاسی 

و اجت©عی جهانی،مثل مارکسیست و سایرتفکرات 

جهانی.

١)در رابطه با مورد اول می توان گفت که استاد 

مطهری فرزند زمانه خویش بوده و در جامعه ای 

زندگی می کرده که اک¿ مردم نیاز به تغییر را احساس 

کرده و هر کدام با توجه به تفسیر خود یکی از جریان 

های اصلاحی رایج مثل مارکسیست(حزب توده) یا 

جریان های لیبرال متصل می شدند.

شهید مطهری این نیاز را احساس کرده و شروع به 

ساده سازی م± مطالب دینی برای مردم و بازبینی 

حوادث واعتقادات از منظر تاریخی ، اخلاقی و 

کاربردی کردند و اع©ل و برداشت های قبلی را به 

چالش کشیدند.

به عنوان ªونه در مسائلی مثل حادثه کربلا که به 

دنبال تغییر از عزاداری، به قول استاد(قصابی شدن 

امام حسین) به درس گیری از اصول اخلاقی حادثه 

کربلا مثل فداکاری و داش± بصیرت سیاسی و... بوده و 

یا نگاه و توجه به دین به اهداف نزول آن و اجباری یا 

اختیاری بودن انتخاب آن پرداختند.که ایشان در دین 

گزینه(اختیاری) آن را بیشتر مسئله ای اخلاقی دانستند 

که با مخالفت برخی از روحانیون سنت گرا مواجه شد.

در این مورد می توان خدمت شایان دیگری از ایشان 

را اضافه کرد؛ که آن تلاش ایشان جهت تقویت حس 

اسلام گرایی و برقراری پیوند و نوعی آشتی میان 

طرفداران وطن پرست(ناسیونالیسم ایرانی) دانست که 

در کتاب هایی مثل، خدمات متقابل اسلام و ایران، به 

این مسئله پرداخته اند .

٢)یکی از اقدامات استاد مطهری تلاش ایشان برای 

ارتباط برقرار کردن میان علوم و آداب دینی(سنت) 

با علوم و عقاید جدید جهانی(مدرنیته) می باشد. 

این اقدام ه©هنگی زیادی با مورد اول یعنی بازبینی 

عقاید اسلامی دارد، به گونه ای که هدف از آن 

تغییرات را می توان رسیدن به این مورد دانست. از 

این تلاش ها می توان از کتاب توحید یا راه های اثبات 

وجود خداوند نام برد که ایشان پس از آنکه به ساده

ترین روش خدا را معنی کرده و هدف از خواس± و 

نیاز به او را توضیح می دهد، به بررسی دلایل وجود 

خداوند از طریق نظریات فلسفی و علمی اسلامی و 

غربی می پردازد.

موارد دیگر مانند نقش و اهمیت زن در جامعه و 

اسلام که از چالش های دینی بوده و اتهامات زیادی 

از جریانهای دیگر وارد آن می شده است؛ در این 

مورد که به نوعی پیوند میان سنت و مدرنیته ایرانی 

می باشد، استاد در این حوزه با افراد برجسته دیگری 

همچون عبدالکریم سروش و مهندس مهدی بازرگان 

در یک مسیر قرار داشتند و کمک های شایانی در این 

مورد کردند.

٣)مورد سوم نشان دهنده بلوغ تفکر ایشان در زمینه 

شناخت عقاید و افکار دیگر جدا از تفکر اسلامی می 

باشد و ایشان چالش های زیادی را برای(مارکسیست) 

به خصوص جریان رایج آن در ایران (حزب توده) به 

وجود آوردند .

شاید این سوال مطرح باشد: حکومت شوروی به دلیل 

داش± اعتقاد برای انتشار و جهانی کردن اصول خود 

(مارکسیست) از گروه های طرفدار این عقیده در 

سراسر جهان ح©یت کند که یکی از آن موارد حزب 

توده در ایران بوده است؛ حال چه دلیلی وجود داشت 

که حکومت پهلوی با وجود اگر نگوییم مخالفت، بی 

میلی به حضور و افزایش قدرت روحانیت، مجبور به 

اجازه حضور آنان در صحنه سیاسی جامعه ایران و 

ح©یت از آنان می شده است؟

پاسخ این مسئله به شرایط آن روز جهان به خصوص 

ایران که در میان رقابت میان بلوک شرق مارکسیست 

و بلوک غرب لیبرالیسم بود، برمیگردد. دولت پهلوی 

مایل به غرب بوده و برای جلوگیری و مقابله با 

چالش ها و افزایش و نفوذ قدرت مارکسیست ها در 

ایران به قدرت دادن و ح©یت از عل©ی دینی می 

پرداخت؛ تا بتوانند سدی در برابر آنان باشند، که این 

مورد نه تنها موجب به چالش کشیده شدن نظریات 

مارکسیست شد، بلکه ظهور و قدرت گیری روحانیون 

و اصلاح طلبان دینی و صاحب نظران دیگری از 

جمله استاد مطهری شد، که در کنار به چالش کشیدن 

عقاید نظری و سیاسی مارکسیست، نظریات و عقاید 

خود را در غالب شکل حکومت ارائه دادند، که خود 

یکی از دلایل شکل گیری، موفقیت و پیروزی انقلاب 

شکوهمند جمهوری اسلامی ایران شد.

یکی از سردمداران این حوزه آیت الله مطهری بودند 

که در حکومت پهلوی تا مرتبه تدریس در دانشگاه و 

گرف± کرسی علمی رسیدند و بدون هیچ گونه 

محدودیتی از جانب حاکمیت وقت، موجب و مشوق 

فکری جامعه و فعال شدن آن بودند؛ ایشان و اساتید 

بزرگی مانند استاد علی شریعتی، آیت الله بهشتی، 

آیت الله منتظری، آیت الله طالقانی و سایر صاحب 

نظران این حوزه، نشان دادند که واقعا فرزند زمانه 

خود هستند؛ یعنی زمانی که ایران صحنه چالش و 

منازعه میان این دو حوزه فکری جهان بوده، حرف ها 

و نگاه جدیدی را که جامعه ایران توانایی قبول آن را 

داشته ازمیان تفکر اسلامی ارائه دادند.

شهيد مطهری فراتر از يک عالم دينی

سال اول _ شماره اول _ اسفند 1398گاهنامه علمی دانشجويی کتيبه

٢



سال اول _ شماره اول _ اسفند 1398 گاهنامه علمی دانشجويی کتيبه

                                         على هورش نیا
      

    دانشجوی کارشناسی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

دانا نشوید! فراتر از دانایی هم وجود دارد!؟

کافی است تنها چند دقیقه با من همراه شوید تا 

متوجه شوید چه چیزی برتر از علم است. حدستان چه 

می گوید؟ 

- باز هم ه�ن موضوع کلیشه ای علم بهتر است یا 

ثروت؟!

قطعا نه! ثروت به جای خودش؛ من هم آن را دوست 

دارم هر چند که او کمی با ما نامهربان است! 

هم اکنون عزیزی را به ش� معرفی می کنم که هم 

برتر از علم است و هم می تواند به تنهایی ش� را 

دانا کند! 

بدون مقدمه تاریخ را معرفی میکنم. 

- تاریخ؟!! مسخره کرده ای؟! 

اگر می خواهید بدانید تاریخ و تجربه برتر است یا 

علم، این جمله را بخوانید   : "خردمند کسی است که 

تجربه ها او را پند می دهد" (غرر الحکم و درر الکلم، 

ج ١، ص ٥٧٥) 

این پاسخ زیبای پیشوای خردمندان و پیش گام اندیشه 

ورزان جهان، علی (ع) به ش�ست که تجربیات گذشته 

و گذشتگان را پند دهنده ی عقل من و ش� توصیف 

می کند! به همراه من بیایید ...

الگو ها و عبرت ها
چرا تاریخ بخوانیم؟ چرا تاریخ بدانیم؟ چرا تاریخ 

بفهمیم؟ 

اگر کمی صبور باشید با یک سوال ساده به ¯ام این 

پرسشها پاسخ می دهم و آن سوال این است:

"چرا تاریخ تکرار می شود؟" 

مطمئن بودم جواب آن را می دانستید! کاملا درست 

است؛ تاریخ تکرار می شود چون از آن "عبرت" µی 

گیریم. به همین سادگی! اشتباهات پیشینیان را می 

بینیم، نسبت به نتایج زیان بار آن آگاه می شویم اما 

آن را تکرار میکنیم   ؛ چون عبرت نگرفته ایم.

 محمود برآبادی نویسنده و منتقد تاریخ و ادبیات 

نوجوان معتقد است " اگر ما از گذشته اطلاع داشته 

باشیم، اشتباهات گذشتگان را تکرار µی کنیم یا آن  را 

به حداقل کاهش می دهیم." (سایت همشهری آنلاین 

مطلب ٤٠٠١٥ ).

 درست است که اگر کسی واقعا مطلع و مشرف بر 

تجربیات گذشته باشد و به بصیرت کافی دست یافته 

باشد؛ این چنین است. اما خیلی اوقات می دانیم 

که راستی کدام است و با این حال کجی می کنیم. 

فرق اشتباه و خطا هم در همین است. اشتباه از سر 

ندانسÃ است اما خطا در عین دانسÃ. اگر فرض کنیم 

گذشتگان اشتباه کرده اند، تکرار آن اشتباه توسط ما 

خطایی بس گران است. گاهی نیز برخی از انسان ها 

فکر می کنند که می دانند و به اصطلاح روشنفکر 

هستند، در حالی که µی دانند و در جهل مرکب، ابد 

الدّهر مانده اند! 

فکر می کنم ش� هم متوجه سوالی که در ذهن من 

نقش بسته است شده اید. "آیا گذشتگان، همگی 

انسانهای اشتباه کننده ای بودند؟ آیا ¯ام آنها آیینه بی 

ادبانی هستند که باید از آنها ادب آموخت؟ "

اگر بگوییم بله پاسخ درستی نداده ایم، زیرا می دانیم 

که در گذشته، قطعا انسان هایی وجود داشته اند که 

در کورسوی جاهلیت و کج زیستی، همچون نوری 

درخشان بر مسیر تاریخ بشریت تابیده اند و روشنگر 

زیبایی های زندگی فردی، اجت�عی و سیاسی بشر 

بوده اند. شاید برخی از  آنها این روزها را نیز می 

دیدند و می دانستند که قرار است چراغ راه آیندگان 

نیز بشوند. آنها ه�ن "الگو'' ها هستند که نورشان 

خاموشی ندارد و راهشان در بلندای تاریخ گم نخواهد 

شد. 

وظیفه تاریخ این است که الگو ها و عبرت ها را به ما 

بشناساند.

١٤ قرن پیش امام على عليه السلام به این دو نکته در 

مورد تاریخ اشاره کرده است:'' تجربه، عبرت آموزى 

به بار مى آورد.'' ( غرر الحکم و درر الکلم، ج ١، ص 

٥٧٥) و در جای دیگر: '' Òره تجربه، گزينش نيكوست. 

'' ( غرر الحکم و درر الکلم، ج ١، ص ٥٧٥) 

'' زاويه ي ديد امام، بهره گÕی از گذشته براي حركت 

درست در آينده در چهار چوب عبرت آموزي است." 

(ترجمه و شرح نهج البلاغه، سید  علی نقی فيض 

الاسلام ، ج ١، خطبه ي ٨٢، ص ١٩٠) 

وقت تمومه! 
«افسوس كه سوداى من سوخته خام است***تا پخته 

شود خامى من عمر ¯ام است»

کلا در بازی زندگی گل خوردیم و تا آمدیم گل بزنیم 

داور سوت پایان را زد! تا آمدیم خاک ها را بتکانیم 

یک خروار خاک ریختند روی ما! ساده بگویم، دیگر 

وقتی برای�ن µانده است. خداحافظ! 

اینها درد دل آدم هایی است که وقتی موی سپید و 

روی چروک می کنند، تازه می فهمند دنیا دست که 

بوده است. یادشان می افتد که زندگی خود را شروع 

کنند! چه می توان گفت؟ فقط می توان افسوس و 

حسرت نوش جان کرد! 

بیش از چهار هزار سال از زمان کشف خط و تشکیل 

اولین ¯دن های بشری می گذرد، اما انسانها هنوز که 

هنوز است اندر خم یک کوچه اند! 

من ه�نند ش� معتقدم انسان امروزی پیشرفته است 

و می خواهد بهترین شیوه زندگی فردی و جمعی را 

برای خود بر گزیند. بسیار خب، بسم الله! چهار هزار 

سال تجربه پشت سر ماست. چهارهزار سال آزمون و 

خطا. چهار هزار سال Òره و زیان. آیا شایسته انسان 

امروزی است که به جای نگاه عمیق به گذشته و 

استخراج شیوه های بهترین نوع زندگی و تطبیق دادن 

آنها با روحیه پیشرفت طلب امروزی خود، چشم بر آن 

همه عبرت و الگو ببندد؟ 

آیا اکنون که در هزاره پنجم ¯دن بشریت هستیم زمان 

مناسبی برای آزمون و خطاست؟ یا زمان بهره برداری از 

آن همه تجربه به یادگار مانده؟ من با هر تخصصی که 

قرار است داشته باشم تاریخ را به اندازه رسیدن به یک 

درک صحیح می خوانم. تاریخ می خوانم چون زمان 

ندارم! ش� چطور؟!

تا بوده همین بوده! 

فراتر از دانايی

٣
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ــينيان را  ــر پيش ــام عم ــه � ــر چ ــن اگ ــدم! م "فرزن

ــده ام،  ــر افكن ــا نظ ــ�ل آنه ــته ام، ولى در اع نداش

ــان  ــوده ام، و در آثارش ــه � ــان انديش و در اخبارش

از   �يــ گويــى  كــه  چنــان  آن  ام  كــرده  ســ� 

ــه از  ــر آنچ ــه خاط ــى ب ــه گوي ــده ام، بلك ــان ش آن

ــا  ــيده، ب ــن رس ــت م ــه دس ــا ب ــى آنه ــخ زندگ تاري

ــا آخــر مــن عمــر كــرده ام."  ــا از آغــاز ت همــه آنه

(برگرفتــه از وصیــت امــام علــی علیــه الســلام 

بــه امــام حســن علیــه الســلام، نهــج البلاغــه) 

آیا زندگی ما واقعا شــبیه زندگی گذشــتگان اســت؟! 

نبــود.  فنــاوری  همــه  ايــن  کــه  گذشــته  در 

بــود.  نکــرده  پیشرفــت  قــدر  ايــن  ايــن  علــم 

ــن  ــود. اي ــاد نشــده نب ــدر زی ــن ق ــه اي ــت ک جمعی

همــه دود و دم نبــود! پــس جریــان چیســت؟

ــت  ــت اس ــم. درس ــر کنی ــتر فک ــی بیش ــد کم بیایی

کــه شرایــط زندگــی در امــروز اعــم از مزیــت هــا 

ــت،  ــاوت اس ــلا متف ــته کام ــا گذش ــضرات آن ب و م

بــشری  اجت�عــی  قوانیــن  کــه  اســت  درســت 

ــان  ــت زم ــا گذش ــا ب ــا...، آی ــد؛ ام ــرده ان ــر ک تغیی

ــر  ــر و شر) تغیی ــد خی ــا· (مانن ــری ع ــن فط قوانی

ــه جــا مــی  ــا ســنت هــای الهــی جاب ــد؟ آی مــی کن

شــوند؟ آیــا عاقبــت افــکار و اعــ�ل مثبــت و 

منفــی بــشر بــه نتایــج دیگــری ختــم مــی شــوند؟ 

ــی  ــا زندگ ــتگان ب ــی گذش ــباهت زندگ ــی از ش وقت

خودمــان صحبــت مــی کنیــم منظورمــان ايــن 

ــه  ــت، بلک ــرده اس ــر نک ــط تغیی ــه شرای ــت ک نيس

هســتی  قوانیــن  کــه  بفهمیــم  خواهیــم  مــی 

دوســتی  و  صلــح  اســت.  تغییــر  قابــل  غیــر 

و  جنــگ  اســت.  دوســتی  و  صلــح  هــ�ن 

و...  اســت  دشــمنی  و  جنــگ  هــ�ن  دشــمنی 

تاریخ در قرآن 

«اگــر تاریــخ یــک چیــز اصلــی نبــود، قــرآن بــا 

ــه ی انسان ســازی و  ــه اصــلاً برنام ــن عظمــت -ک ای

ــودش  ــخ را وارد خ ــت- تاری ــت اس ــه ی بشری برنام

ــخ  ــرآن تاری ــه در ق ــد ک ــ� میبینی ــا ش ــرد؛ ام �یک

ــان اهــداف  ــرای بی هســت؛ البتــه بخشــهایی کــه ب

قــرآن کارســاز اســت... بنابرایــن، تاریــخ مهــم اســت. 

" (بیانــات رهــبری در دیــدار اعضــای گــروه تاریــخ 

 (۸/۱۱/۱۳۷۰ ایــران   اســلامی  جمهــوری  صــدای 

تاریخــی  کتــاب  یــک  را صرفــا �ی تــوان  قــرآن 

دانســت. امــا بــا ايــن حــال مــی بینیــم بخــش 

ــه  ــرا گرفت ــی ف ــات تاریخ ــرآن را روای ــیعی از ق وس

اســت. روایــات تاریخــی کــه �ــام جنبــه هــای 

زندگــی انســان از جملــه فــردی، اجت�عــی، سیاســی 

و... را در بــر دارد. از زندگــی پیامــبران و حکومــت 

هــا گرفتــه تــا بیــان نحــوه زندگــی اقــوام مختلــف. 

قطعــا بایــد اهمیتــی وجــود داشــته باشــد. امــا آن 

ــق باشــید پاســخ  ــر مواف ــت در  چیســت؟ اگ اهمی

ــم.  ــرآن دریافــت �ایی ســوال مشــترک خــود را از ق

در ابتــدای ســوره یوســف می خوانیــم :'' نحَْــنُ 

أوَْحَيْنَــا  Öَِــا  القَْصَــصِ  أحَْسَــنَ  عَليَْــكَ  نقَُــصُّ 

إلِيَْــكَ هَــذَا القُْــرآْنَ وَإنِْ كُنْــتَ مِــنْ قبَْلِــهِ لمَِــنَ 

ــه  ــÞَ''. یعنــی'' مــا نيكوتريــن سرگذشــت را ب الغَْافِلِ

ــر  ــم ب ــو وحــى كردي ــه ت ــه ب ــرآن ك ــن ق موجــب اي

ــش از آن  ــا پي ــو قطع ــم و ت ــى  كني ــت م ــو حكاي ت

آیــه ٣)  '' (ســوره یوســف  بــودى.  از â  خــبران 

ــفَ  ــدْ كَانَ فيِ يوُسُ ــم :'' لقََ ــی خوانی ــه م ــا در ادام ی

ــه راســتى در  ــی" ب ــائلÞَِِ ". یعن ــاتٌ للِسَّ ــهِ آيَ وَإخِْوَتِ

[سرگذشــت] يوســف و برادرانــش بــراى ســوال 

(٧ آیــه  یوســف  (ســوره  عبرتهاســت''  کننــدگان 

ســوره یوســف یــک ســوره تاریخی اســت کــه در آن 

جنبــه هــای اجت�عــی، سیاســی و اخلاقــی زندگــی 

ــه  ــه ب ــن دو آی ــرد. از اي مــورد توجــه قــرار مــی گی

خوبــی مــی تــوان دریافــت کــه خداونــد، هــم بــه 

ــا را  ــبرت ه ــم ع ــد و ه ــی کن ــاره م ــا اش ــو ه الگ

�ایــان مــی ســازد. و جنبــه هــای مختلــف زندگــی 

ــد.  ــی کن ــان م ــی بی ــت و منف ــت مثب را در دو جه

ــدْ كَانَ فيِ  ــم : '' لقََ ــی خوانی ــوره م ــای س و در انته

قصََصِهِــمْ عِــبرْةٌَ لأِوُليِ الأْلَبَْــابِ... '' بــه معنــای :'' 

ــدان  ــراى خردمن ــان ب ــت آن ــتى در سرگذش ــه راس ب

(١١١ آیــه  یوســف  (ســوره   '' اســت...   ìعــبر

�ــام ايــن خوبــی هــا و بدی هــای زندگــی اجت�عی، 

سیاســی و اخلاقــی درقالــب یــک روایــت تاریخــی 

ــد! . ــبرت بگیرن ــرد از آن ع ــل خ ــا اه ــد ت ــان ش بی



سال اول _ شماره اول _ اسفند 1398 گاهنامه علمی دانشجويی کتيبه

٥

کالبد شکافى چهار انقلاب

                                        

                                         اشکان احسانى فر

دانشجوی کارشناسی علوم اجت�عی دانشگاه فرهنگیان

.دکــتری  آمریــکا  در   ۱۸۹۸ متولــد  برینتــون  کریــن 

فلســفه و اســتاد تاریــخ دانشــگاه آکســفورد اســت. 

وی درایــن مبحــث بــا بررســی ۴ انقلاب(انگلســتان، 

ــردازی  ــه پ ــل و نظری ــکا) وتحلی ــیه، آمری فرانســه، روس

بــه ایــن مــورد مهــم میپــردازد کــه اساســا انقــلاب 

خواهــد  کجــا  بــه  و  گرفتــه  شــکل  وچگونــه  چــرا 

رفــت؟ کــه در ایــن مطلــب ســعی شــده خلاصــه 

. شــود  ارائــه  کتــاب  ایــن  از  مختــصری  بررســی  و 

فصل اول(مقدمه)
و  کلــی  ای  واژه  را  انقــلاب  برینتــون  کریــن 

کبیــر انقــلاب  از  شــ�ر  بــی  مصادیــق  بــا  مبهــم 

انقلابــی  صنعتــی،  انقــلاب  تــا  گرفتــه  فرانســه 

تولیــد در  انقلابــی  حتــی  یــا  اجت�عــی، 

ویژگــی  کــه  پنــدارد؛  مــی  زنانــه  لبــاس  عرضــه 

را ناگهانــی)  و  شــدید  (دگرگونــی  مشــترک 

ویژگــی  همیــن  ایشــان  اعتقــاد  بــه  دارند.امــا 

مشــترک نیــز بــا توجــه بــه مبهــم بــودن واژه گاه

دلیــل  همیــن  بــه  میگیــرد.  قــرار  الشــعاع  تحــت 

اینگونــه را  خــود  نظــر  مــد  انقــلاب  ایشــان 

تعریــف میکنــد: واژگونــی هــای بــزرگ جوامــع سیاســی 

گذشــته کــه قبــل از ایــن رخدادهــا پایــدار بــوده انــد.
فصل دوم(رژیم هاى پیشین)

کریــن برینتــون در فصــل دوم ایــن کتــاب بــه بررســی 

ــردازد و  ــل از انقــلاب مــی پ ــم حاکــم قب وضعیــت رژی

ســعی در واکاوی نشــانه هــای مقدماتــی انقــلاب دارد. 

بــا ایــن وجــود او بــا متعــدد شــمردن عوامــل و نشــانه 

هــا تاکیــد میکنــد کــه ¼ــی تــوان بــا بررســی چنــد عامل 

محــدود حرفــی از وقــوع یــا زمــان وقــوع انقلابــی زد. او 

در بررســی عوامــل اقتصــادی چهــار انقــلاب مــد نظــر 

ــر خــلاف تصــور  ــه ب ــن نتیجــه میرســد ک ــه ای خــود، ب

عمومــی مــا، هیــچ کــدام از ایــن انقــلاب هــا در زمانــی 

سراسر شکســت و فلاکــت روی ندادنــد و بلعکــس بــه 

گونــه ای در دوره شــکوفایی اقتصــادی کشــور هــای 

اقتصــادی  انــد و مشــکلات  بــوده  انقــلاب  میزبــان 

ــوده اســت.  ــه ملــت ب ــر دولــت و ن ــان گی ــا گریب عمدت

بــه طــور اج�لی او قرن ۱۸ م فرانســه را قرن شــکوفایی 

ــه  ــد کلــی اقتصــاد فرانســه را ب اقتصــاد فرانســه، و رون

ــته  ــت دانس ــد و مثب ــه رش ــی روب ــت آفرین ــور رضای ط

ــز  ــه مشــکلات ســال هــای ۱۷۸۸ و ١٧٨٩ نی اســت و ب

اشــاره میکنــد. او همچنیــن وضــع اقتصــادی انگلســتان 

ــم  ــتوارت ک ــدان اس ــی خان را در دوره نخســت حکمران

رونــق تــر از دوره پایانــی حکومــت تــودور ها ندانســته 

و بــه نقــل از رمســی مویــر اینگونــه قلــم میزنــد:

را  وســیعی  برخــورداری  چنیــن  هرگــز  "انگلســتان 

هرکشــوری  از  بود.فشــارمالیات  ندیــده  خــود  بــه 

بــه  گــ�ن  بــی  انگلســتان  .انقــلاب  بــود  کمــتر 

بــود." نیامــده  پیــش  اقتصــادی  تنگدســتی  خاطــر 

او بــه وضعــی مشــابه در ایــالات متحــده و پادشــاهی 

ــه  ــد. او در رابط ــاره میکن ــلاب اش ــان انق ــیه درزم روس

ــه  ــترده، بلک ــی کاری گس ــر و ب ــه فق ــا ن ــلاب ه ــا انق ب

احســاس فقــر نســبی و همچنیــن بالارفــÎ ســطح توقــع 

کیفــی از زندگــی در جوامــع را مــورد بحــث مــی دانــد.

ــر  ــه تغیی ــون ب ــای برینت ــاره آق ــدی، اش ــورد بع ــا م ام

ســوال  امــا  میشــود؛  خوانــده  روشــنفکران  بیعــت 

آقــای  چگونــه؟  و  روشــنفکران  کــدام  اینجاســت 

ــئله  ــه مس ــود ب ــخنان خ ــن بخــش از س ــون در ای برینت

ــی  ــروه های ــی گ ــردازد، یعن ــی پ ــار م ــای فش ــروه ه گ

ــد،  ــ�ع را دارن ــری درســطح اجت ــاد تغیی ــه قصــد ایج ک

امــا آیــا صرف وجــود گــروه هــای فشــار نشــانه ای 

بــر انقــلاب اســت؟ بــه عقیــده آقــای برینتــون جــواب 

ــک  ــت ی ــن اس ــه ممک ــت؛ چگون ــر اس ــوال خی ــن س ای

جــدی  خطــری  حیوانــات؛  حقــوق  حامــی  گــروه 

ــند. از  ــت باش ــک حکوم ــه ی ــر علی ــی ب ــانه انقلاب ونش

ــر و  ــد نظ ــی م ــروه های ــارآن گ ــای فش ــروه ه ــان گ می

مهــم انــد کــه اهــداف بنیــادی آنهــا حــول محــور یــک 

دگرگونــی مهــم در جریانهــای سیاســی(منظور کلــی 

تــر از احــزاب و گــروه هاســت) باشــد. بــه طــور مثــال 

ــی  ــس طبقات ــات مجل ــدگان انتخاب ــدارک بینن ــدف ت ه

ســوم فرانســه تدویــن یــک قانــون اساســی نویــن 

ــای  ــروه ه ــیاری از گ ــن بس ــه بود.همچنی ــرای فرانس ب

ــی داشــتند. ــدا تفکــر انقلاب ــی روس از هــ�ن ابت انقلاب

ــم  ــروه هاه ــن گ ــودی اب ــه خ ــود ب ــود خ ــا وج ــا آی ام

ــوذ  ــن نف ــت. ای ــر اس ــم خی ــخ بازه ــت؟ پاس ــی اس کاف

ــان  ــادر می ــروه ه ــن گ ــگاه ای ــار و پای ــی و اعتب اجت�ع

ــد  ــن خواه ــوارد را تعیی ــیاری م ــه بس ــت ک ــردم اس م

کــرد. همچنیــن بایــد بــه خاطــر داشــت گاهــی بــا 

وجــود همــه مــوارد بــالا ایــن گــروه هــای فشــار 

کوچــک تریــن کاری را پیــش نخواهنــد بــرد، کــه از 

دلایــل آن مــی تــوان بــه اثــر تقاطعــی یــا خنثــی 

ــه خاطــر تعــارض  ــن گــروه هــا ب شــدن تــلاش هــای ای

اهــداف و اعــ�ل گــروه هــای فشــار دیگــر اشــاره کــرد.

در  برینتــون  کریــن  ســخنان  بعــدی  بخــش  امــا 

و  طبقــات  محــور  حــول  کتــاب،  فصــل  ایــن 

عقیــده  .بــه  اســت  اجت�عــی  هــای  ناهمســازی 

هــای گــروه  میــان  تضــاد  و  کشــمکش  برینتــون 

بــالای اجت�عی(فئــودال هــا بــورژوا هــا نجیــب زادگان 

ــود دارد و  ــه وج ــه همیش ــار جامع ــایر اقش ــا س و...)ب

ــا  ــا او در اینج ــن ورای مباحــث اقتصــادی اســت. ام ای

بــه بحــث تقلیــد مــی پــردازد و بــه عبارتــی مــی گویــد: 

گــروه هــای پاییــن بــا تقلیــد و نــگاه بــه طبقــات 

بالادســت ســعی در ســهیم شــدن در آرمــان هــای 

ــن ــی دی ــاس عل ــول خودمان(الن ــه ق ــد. ب ــا را دارن آنه

هــا  آرمــان  در  شــدن  ســهیم  ایــن  امــا  ملوکهــم) 

بــه  کــه  طبقاتــی  هــای  محدودیــت  کنــار  در 

الهــی  بــا فرمــان  نــه  و  بــه واســطه زور  و  ناحــق 

مــا نظــر  مــد  انــد، در جوامــع  آمــده  بــه وجــود 

طبقــات  از  نفــرت  افزایــش  باعــث  مــرور  بــه 

ــرک ــر و زی ــردان دلی ــن م ــه یقی ــد و ب ــی ش ــم م حاک

ایــن  کــه  بودنــد  اقشــار  ایــن  در  پــروازی  بلنــد  و 

بــرای آنــان  اراده  جلــوی  توانســت  ¼ــی  موانــع 

جوامــع  Ùــام  در  ســو  دگــر  واز  بگیــرد.  را  رشــد 

و  نالایــق  حاکــم  ی  طبقــه  بــا  مــا  نظــر،  مــد 

نــگاه  بــه  قــادر  کــه  طرفیــم  نیــز  ای  پراکنــده 

ایــن .در  نبودنــد  خــود  کاســت  مرزهــای   Îداشــ

مقطــع ممکــن اســت بــرای برخــی افــراد طبقــات 

دســت در  کــه  بیایــد  پیــش  بــاور  ایــن  حاکــم 

داشــÎ قــدرت از ســوی آنهــا ناعادلانــه اســت. یــا 

ــد، و  ــه برابرن ــت جاودان ــر چشــ�ن عدال ــه در براب هم

یــا باورهایــی کــه بــه آنهــا خورانــده شــده را احمقانــه 

ــر در  ــروه دیگ ــن گ ــه ای ــت ک ــد. و اینجاس ــی پندارن م

برابــر حملــه هایــی کــه بــه پایــگاه اجت�عــی، اقتصــادی 

ــان  ــی نش ــش مطلوب ــود واکن ــی ش ــان م ــی ش و سیاس

ــار و  ــروی فش ــر از نی ــی دیگ ــه عبارت ــد داد. ب نخواهن

ــرد  ــد ب ــه طــور مطلــوب بهــره نخواهن ــر مــردم ب زور ب

و ایــن فشــار هــای نامطلــوب و ناکارآمــد آنــان بیشــتر 

باعــث تشــویق شورشــیان اســت تــا سرکوبشــان. در 

ــه  ــراد طبق ــه اف ــد ک ــی آی ــش م ــی پی ــان حت ــن زم ای

پیوندنــد،  مــی  شورشــیان  بــه  نیــز  خــود  حاکــم 

گیــرد. شــکل  حاکــم  قــشر  درون  هایــی  نــزاع  یــا 
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ــراد کاردان و  ــ� اف ــدرت گرف ــار ق ــن در کن و ای

قدر�نــد اقشــار ضعیــف و متوســط، بــه معنــی 

ــالا در حــال دگرگونــی  ایــن اســت کــه طبقــه ب

وتغییــر ماهیــت اســت. تــا ایــن جــا اشــاره 

شــد کــه راه پیشرفــت بــرای افــراد توانــای 

ــرا  ــا چ ــوده، ام ــته نب ــلا بس ــن کام ــار پایی اقش

ایــن افــراد همچنــان ناراضــی اند؟چــرا افــرادی 

کــه از اقشــار پســت بــا صرف نیرومنــدی و 

ورزیدگــی جســمی بــه مقامــی چــون شــوالیگی 

بودنــد؟ ناراضــی  همچنــان  رســیدند  مــی 

تصــور،  برخــلاف  گفــت  بایــد  جــا  ایــن  در 

آزاد  تحــرک  نظــر  از  شــاید هرچــه جامعــه 

کننــد  مــی  تصــور  کــه  افــرادی  باشــد،  تــر 

بــدان هــا ظلــم شــده و آن چــه کــه بایــد 

باشــد. بیشــتر  ندارنــد،  را  باشــتد  داشــته 

ــه ای کــه اینجــا بایــد در نظــر داشــت  امــا نکت

ایــن اســت کــه، ایــن جوامــع اگــر چــه بــه 

ــراد را  ــرای اف ــت ب ــادی راه پیشرف ــاظ اقتص لح

ــدرت  ــه ق ــیدن ب ــا رس ــد، ام ــته بودن ــاز گذاش ب

بــود و همیــن  ای جداگانــه  نکتــه  سیاســی 

داســتان باعــث ناراحتــی قــشر ثرو�نــد جدیــد 

بــود؛ چــرا کــه او بــا وجــود پیشرفــت اقتصــادی 

هیچــگاه ´ــی توانســت بــه افتخــارات اجت²عی 

و درجــات سیاســی طبقــه ممتــاز دســت یابــد.

از  بخــش  ایــن  انتهــای  در  برینتــون  آقــای 

ســخنان خــود مــی گوید:بســیاری  پیــش از 

مارکــس و هرینگتــون مــی دانســتند کــه هــرگاه 

ــل  ــه نس ــا س ــول دو ی ــژه در ط ــه وی ــروت ب ث

نتوانــد هرچیــزی از ایــن جهــان را بخــرد، شــ² 

نشــانه موثقــی از انقــلاب در دســت داریــد.

فصــل سوم(نخســتین مرحلــه هــاى انقــلاب)
نخســتین: مراحــل  هــای  ١)رویــداد 

در بخــش مراحــل نخســتین آقــای برینتــون 

بــه  تنهــا  و  کــرده  خــودداری  اظهارنظــر  از 

امــا  پــردازد،  مــی  تاریخــی  رویدادهــای 

از مــ� بــه کاربــرده شــده مــی تــوان بــه 

ــلاب  ــام انق ــه در � ــید، ک ــتی رس ــن برداش چنی

ــد:  ــوده ان ــت ب ــصر ثاب ــر، دوعن ــد نظ ــای م ه

عــوام،  ای(خــواه  تــوده  حرکــت  و  جنبــش 

پارلمــان و مقامــات  انگلســتان  خــواه چــون 

ــزاران  ــی کارگ ــا توانای ــل ی ــدم �ای ــی) و ع دولت

حکومتــی در سرکــوب و در نتیجــه گســترش 

روز افــزون اعتراضــات و تحــرک تــوده انقلابــی.

٢)خودانگیختگی وبرنامه ریزی:

ــر  ــد ب ــا تاکی ــون ب ــای برینت ــن قســمت آق در ای

وجــود قشری(تــوده ای) ناراضــی در بطــن �ــام 

انقــلاب هــا و شروع انقــلاب بــا حــرکات همیــن 

تــوده بــه ایــن مطلــب اشــاره میکنــد ، کــه دو 

نظریــه در ارتبــاط بــا ایــن چهــار انقــلاب وجــود 

دارد کــه یکــی قائــل بــه ایــن اســت کــه مرحلــه 

ــزی  ــه ری ــدس و برنام ــلاب؛ مق ــه انق ــه مرحل ب

شــده اســت(مورد ح²یــت لنیــن) و دیگــری 

آن را امــری خــوا انگیختــه میدانــد ومعتقــد 

اســت حجــم نارضایتــی هــا بــه تنهایــی توجیــه 

چــون  را  مــردم  نارضایتــی  و  اســت  کننــده 

باروتــی منتظــر شــعله کبریــت تصویــر میکنــد.

در انتهــای ایــن بخــش آقــای برینتــون بــه ایــن 

مطلــب اشــاره میکنــد کــه اکــÌ انقــلاب هــا  بــا 

زمینــه خودجــوش پدیــدار مــی شــوند واحتــ²لا 

ــی ــدا م ــه پی ــبری ادام ــزی و ره ــه ری ــا برنام ب

. کننــد

٣)نقش زور:

در ایــن بخــش آقــای برینتــون بــا آوردن دلایل و 

مثــال هایــی بــه عــدم کفایــت یــا کاربــرد صحیح 

نیــروی بازدارنده(پلیــس، ارتــش و یــا ...)کشــور 

هــای آبســ� انقــلاب پرداختــه و خــود ایــن 

ــروزی  ــم در پی ــه شــدت مه ــی ب ــل را عامل عام

ــه طــور  ــد ب ــی دان ــا م ــلاب ه ــا شکســت انق ی

ــدم  ــکلای دوم را در ع ــزار نی ــال: شکســت ت مث

وفــاداری ارتــش و نیــروی قــذاق و شکســت 

ــد  ــی دان ــح م ــت صحی ــدم مدیری ــه را ع فرانس

ــور دارای  ــار کش ــن چه ــر ای ــت اگ ــد اس ومعتق

شــیوه کار آمــد و منظــم و ارتــش وفــادار بودنــد 

ــوه دیگــری داشــت. ــخ جل ــ²لا امــروز تاری احت

٤)ماه عسل:

¬جشــن و شــادمانی اســت؛ در ایــن زمــان حتــی 

روســها بــا وجــود ننــگ شکســت در جنــگ 

بــا آلمــان و اتریــش حــس غــرور وپیــروزی 

دارنــد امــا بــه عقیــده آقــای برینتــون ایــن 

ــن  ــد و حــالا در بی ــری نخواهــد پایی شــادی دی

ــم  ــرای بره ــه ب ــی ک ــروه های ــردم وگ ــن م همی

یکپارچــه  پیشــین  حکومــت  ســیاهی  زدن 

گشــته بودنــد نــزاع قــدرت رخ خواهــد داد.
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اژدها در برابر عقاب

                                      امیرمهدى عرب معصومى

دانشجوی کارشناسی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

ابتــدا عجیــب و بــه دور  شــاید عنــوان نوشــته در 

از موضوعــات تاریخــی یــا سیاســی تصــور شــود و 

ــانه ای  ــی و افس ــای خیال ــتان ه ــه داس ــبیه ب بیشــتر ش

باشــد امــا بــا شروع  نوشــته اصلــی، پــی خواهیــد 

چیســت. اژدهــا  و  عقــاب  از  منظــور  کــه  بــرد 

در اســطوره هــای چینــی بــر خــلاف افســانه هــا و 

ــولا  ــک هی ــوان ی ــه عن ــا ب ــه اژده ــی ک ــای غرب باوره

ــت  ــت و نجاب ــدرت،  برک ــاد ق ــود،  � ــی ش ــته م انگاش

اســت. امپراتــوران چیــن، فرزنــدان اژدهــا نامیــده مــی 

ــر  ــر اژدهــا ب شــدند و اســتفاده مــردم عــادی از تصاوی

روی هرچیــزی بــه مثابــه یــک جــرم شــناخته مــی شــد. 

ــام چیــن چــه چیــزی  ــا ن اگــر بــه فــردی بگوییــد کــه ب

ــواردی  ــی از آن م ــک یک ــدون ش ــی آورد ب ــاد م ــه ی ب

ــه رنــگ قرمــز  ــد اژدهایــی ب ــه آن اشــاره مــی کن کــه ب

اســت. ایــالات متحــده نیــز بــا دو �ــاد عقــاب سرســفید 

و عمــو ســام شــناخته مــی شــود کــه بــا وجــود انتخــاب 

ــی  ــوان مل ــه حی ــاب ک ــن، از عق ــرای چی ــوان ب �ــاد حی

آمریــکا شــمرده مــی شــود اســتفاده شــده اســت.

روش  شناســایی  مطلــب  ایــن  اصلــی  هــدف 

در  کــه  اســت  متحــده  ایــالات  بــا  چیــن  مبــارزه 

طــول تاریــخ بــه دو بخــش متفــاوت تقســیم مــی 

شــود کــه در نوشــته بــه آن پرداختــه مــی شــود.

حــالا کــه دلیــل انتخاب عنوان نوشــته و هــدف از تالیف 

آن را متوجــه شــدید وارد بحــث اصلــی خواهیــم شــد.

گریــزی  بایــد  ابتــدا  بحــث  شروع  بــرای 

بزنیــم.  قــدرت  ابــر  مفهــوم  بــه 

اســت  قدرتــی  ابرقــدرت،   : معیــن  لغــت  فرهنــگ 

باشــد. نیرومندتــر  هــا  قــدرت  دیگــر  از  کــه 

ــه  ــی گفت ــا حکومت ــور ی ــه کش ــدرت ب ــر ق ــع اب در واق

الملــل  بیــن  سیاســت  صحنــه  بــر  کــه  شــود  مــی 

تاثیــر  توانایــی  توانــد   مــی  و  دارد   فرمانروایــی 

گــذاری در انــواع زمینــه هــا در مقیــاس جهانــی را 

ــون  ــاد گوناگ ــودن دارای ابع ــدرت ب ــته باشــد. ابرق داش

اســت. و...  علمــی  اقتصــادی  نظامــی،   ، سیاســی 

صحنــه  دوم،  جهانــی  جنــگ  گیــری   شــکل  بــا 

دچــار  المللــی  بیــن  هــای  قــدرت  و  هــا  سیاســت 

ــورهای  ــوذ کش ــدرت و نف ــش ق ــا کاه ــد و ب ــر ش تغیی

آمریــکا  متحــده  ایــالات  ایــن  جهــان،  در  اروپایــی 

بــود کــه بــا اســتفاده از شرایــط بــه وجــود آمــده 

شــد. مبــدل  کامــل  ابرقــدرت  یــک  بــه  را  خــود 

هرچنــد کــه در دوران جنــگ سرد و تا پایــان آن( ١٩٩١م 

) جهــان، بــه اصطــلاح دو قطبــی یکــی بلــوک شرق بــه 

رهــبری اتحــاد جÆهیــر شــوروی و دیگــری بلــوک غــرب 

ــاد  ــا ابع ــد ام ــکیل ش ــده تش ــالات متح ــت ای ــه ریاس ب

قــدرت شــوروی از بعــد نظامــی بــه دلیــل اینکــه رقابتی 

تســلیحاتی بــا آمریــکا داشــت فراتــر �ی رفــت در حالی 

کــه ایــالات متحــده در همــه ی ابعــاد قــدرت سردمــدار 

ــد  ــا حکومــت هــا مانن ــود. دیگــر تشــکیلات ی جهــان ب

ــز توانســتند در بعــد هــای  ــن نی ــا ژاپ ــا ی ــه اروپ اتحادی

اقتصــادی و علمــی تــا حــدودی بــا آمریــکا رقابــت کننــد

«هیــچ کــدام از ایــن کشــورها �ــی تواننــد در Èــام ابعاد 

بــا ایــالات متحــده بــه رقابــت بپردازنــد و بــرای انجــام 

ایــن کار نیــاز بــه ایجــاد پیــÆن میــان یکدیگــر دارنــد تــا 

رقابتــی در Èــام حــوزه هــا بــا آمریــکا داشــته باشــند»

ــی  ــارات گوناگون ــا و اظه ــی ه ــه زن ــروزه گÆن ــا ام ام

دربــاره آینــده جایــگاه ایــالات متحــده بــه عنــوان بزرگ 

ــد. بیشــترین  ــان مــی آی ــه می ــان ب ــدرت جه ــن ابرق تری

دلیــل ایــن گÆنــه زنــی هــا  بــه چیــن بــر مــی گــردد.

امــا چیــن بــرای اینکــه تبدیــل بــه خطــری بــرای آینــده 

منافع ایالات متحده شــود چه مســیری را پیموده اســت.

داســتان بــه هــÆن رنــگ هــای سرخ و طلایــی بــر 

مــی گــردد کــه بــه ســده بیســتم تاریــخ، رنــگ و 

بویــی دیگــر بخشــیده بــود. بلــه آن کمونیســم بــود إإ

چیــن بــه رغــم گذشــته تاریخــی طولانــی و غنــی 

ــت  ــر جمعی ــد و پ ــتقل، متح ــوری مس ــوان کش ــه عن ب

عقــب  فقیــر،  کشــوری  بیســتم،  قــرن  آســتانه  در 

  ٪٩٠ از  بیــش  کــه  بــود  صنعتــی  غیــر  و  مانــده 

داشــت. اشــتغال  کشــاورزی  امــر  در  آن  جمعیــت 

در ســال ١٩٢١ حــزب کمونیســت چیــن تشــکیل شــد و 

ــه ســازماندهی امــور خــود  ــا کمــک هــای شــوروی ب ب

میــان کمونیســت  قــدرت  بــرای  مبــارزه  پرداخــت. 

ــه  ــان) ب ــی گرای ــو و کومینتانگ(مل ــه رهــبری مائ ــا ب ه

ریاســت چیــان کای شــک شروع شــد و در نهایــت 

ــت  ــن رقاب ــده ای ــال ١٩٤٩ م برن ــا در س ــت ه کمونیس

ــن ترتیــب جمهــوری چیــن تشــکیل شــد. شــدند و بدی

چیــن در دوران مائــو بــه زوال خــود ادامــه داد. برنامــه 

ــور  ــن کش ــی او ای ــاورزی و فرهنگ ــی، کش ــای صنعت ه

ــرار داد.  ــتری ق ــزوای بیش ــرد و در ان ــر ک ــف ت را ضعی

ــتر  ــرب، بیش ــا غ ــن ب ــدال چی ــوه ج ــان نح ــن زم در ای

شــعار گونــه، احساســی و همــراه بــا تهدیــدات نظامــی 

بــود. کمونیســت هــا خــود زا از غــرب دور مــی کردنــد 

و مبــارزه ای ایدئولوژیــک بــا غــرب ترتیــب دادنــد 

ــا  ــن ب ــÕ هــر چــه بیشــتر چی ــه گرف ــه Öــره آن فاصل ک

ــه  ــر اینک ــلاوه ب ــود. ع ــرب ب ــان غ ــای جه ــت ه پیشرف

داخــل  در  کامــلا  سیاســی  هــای  آزادی  و  توســعه 

ســلب شــده بــود. عــدم رشــد اقتصــادی و گســترش 

ــود. ــی کــرده ب ــن را بســیار بحران ــز اوضــاع چی فقــر نی
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اصلاحاتــی در  م)  مائــو(١٩٧٦  مــرگ  از  امــا س 

جیــن  خارجــی  و  داخلــی  هــای  سیاســتگذاری 

ــه  ــی ب ــا حکومت ــور ی ــه کش ــت. اینک ــورت گرف ص

ایــن نتیجــه برســد کــه جنــگ کنــد یــا تعامــل 

ــد. ــاز باش ــت س ــده آن سرنوش ــد در آین ــی توان م

ــا چوئــن لای نخســت وزیــر  تغییــر نگــرش چیــن ب

چین(١٩٤٩-١٩٧٦) آغاز شــد و در دوره دنگ شیائو 

پینــگ رهــبر چین(مــرگ ١٩٩٧) بــه اوج خود رســید.

ــی آن  ــان بین ــن لای در جه ــا چوئ ــو ب ــاوت مائ تف

ــو دارای یــک ذهــن انتزاعــی محــض  ــود. مائ هــا ب

ــر  ــوان وزی ــه عن ــن لای ب ــه چوئ ــی ک ــود  در حال ب

ــه  ــه گفت ــر، ب ــور خارجــه و ســپس نخســت وزی ام

خــود مائــو در فهــم جهــان منحــصر بــه فــرد 

ــا  ــت ه ــر کمونیس ــخنان دیگ ــلاف س ــر خ ــود. ب ب

ــتی   ــلاب کمونیس ــاعه انق ــترش و اش ــر گس ــی ب مبن

کاپیتالیســم  از چنــگال  و رهایــی مــردم جهــان 

ــن را  ــدف چی ــود ه ــای خ ــفر ه ــن لای در س چوئ

صنعتــی شــدن و رشــد اقتصــادی اعــلام مــی کــرد.

پــس از چوئــن لای نوبــت دنــگ شــیائو پینــگ بــود 

ــا  ــاند. ب ــل بپوش ــه عم ــرات جام ــن تفک ــه ای ــه ب ک

آغــاز رهــبری شــیائو پینــگ، سیاســت هــای درهــای 

بــاز و حرکــت بــه ســمت کاپیتالیســم در چیــن آغــاز 

ــن  ــگ، چی ــیائو پین ــای ش ــتادگی ه ــا ایس گشــت. ب

بــه ســمت مــدرن شــدن پیــش رفــت و روابــط 

بیــن المللــی بهبــود یافــت بــه گونــه ای کــه چیــن 

توانســت کرســی خــود را در ســازمان ملل و شــورای 

امنیــت کــه تــا ســال ١٩٧٦ در دســت تایــوان بود به 

ــن  ــوان حکومــت قانونــی چی ــه عن دســت آورد و ب

ــه در  ــود اینک ــا وج ــود. ب ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ب

ســاختار و آزادی هــای سیاســی و رســانه هــای آزاد 

تغییراتــی حاصــل نشــد امــا در بخــش هــای عمــده 

کشــاورزی، صنعتــی، اقتصــادی و ... دگرگونــی هــای 

زیــادی رخ داد. چیــن بــا تغییــر نگــرش در ســاختار 

اقتصــادی خــود در طــول ســه دهــه بیشــترین 

ــه خــود اختصــاص داد  ــزان رشــد اقتصــادی را ب می

و اقتصــاد خــود را چنــان گســترش داد کــه موجبــات 

ــس از  ــت. پ ــر انگیخ ــده را ب ــالات متح ــی ای نگران

رشــد در ابعــاد اقتصــادی، زمینــه هــای رشــد علمــی 

ــا  ــد ه ــن رش ــر ای ــد و در اث ــم ش ــی فراه و صنعت

ابعــاد قــدرت نظامــی چیــن نیــز بــه ویــزه در 

ــت. ــش یاف ــه افزای ــگ افزارهــای پیشرفت حــوزه جن

ــوان  ــی ت ــن م ــی کشــور چی ــط درون از منظــر رواب

گفــت کــه پــس از مائــو، ایشــان بــه ایــن مهــم پــی 

ــد،  ــار بیاین ــود کن ــردم خ ــا م ــه ب ــه چگون ــد ک بردن

گویــی دریافتــه بودنــد کــه بایــد مشروعیــت خــود 

را از مــردم تامیــن کننــد  نــه از چیزهــای دیگــر. در 

ــا  ــان پیــروزی انقــلاب کمونیســتی ت ســال هــای می

ــر توســعه سیاســی، توســعه  ــلاوه ب ــو، ع ــرگ مائ م

اقتصــادی نیــز صــورت Äــی گرفــت. بــه زبانــی 

ــتند و  ــوردن داش ــرای خ ــی ب ــه نان ــردم ن ــر م دیگ

نــه حقــی بــرای اعــتراض. بــا ایــن وجــود حکومــت 

دریافــت کــه یــا بایــد شــکم مــردم را ســیر کنــد و یا 

انتظــار ناآرامــی و شــورش را از آن ها داشــته باشــد.

اصلاحــات پایــه  و بازشــدن در هــای اقتصــاد چیــن 

ــی  ــا چین ــون ه ــرای میلی ــته ب ــال گذش ــی ٤٠ س ط

ایــن فرصــت را فراهــم آورد تــا تقریبــا ٨٠٠ میلیــون 

ــد. در ســال ١٩٩٠ ــدا کنن ــر نجــات پی ــی از فق چین

بــا اســتاندارد هــای بانــک جهانــی، حــدود ٦٨٪ 

از مــردم چیــن فقیــر محســوب مــی شــدند. در 

ســال ٢٠١٤ ایــن نــرخ بــه ١٫٤٪ کاهــش پیــدا کــرد

نتیجــه کاهــش فقــر و افزایــش ســطح رفــاه زندگــی 

در چیــن، افزایــش اعتــÍد و رضایــت عمومــی 

مــردم چیــن بــا وجــود خفقــان سیاســی بــود.

شــده  ارائــه  توضیحــات  وجــود   بــا 

دوره  دو  میــان  تفــاوت  تــوان  مــی  اکنــون 

: شــناخت  را  آمریــکا  و  غــرب  بــا  مواجهــه 

دوران مائو  .١

پسا مائو  .٢

هÍنطــور کــه اشــاره شــد شرایــط اقتصــادی و 

سیاســی ســختی در دوران مائــو حاکــم بــود. برنامــه 

هــای صنعتــی، کشــاورزی و انقــلاب فرهنگــی مائــو 

اثــرات مخربــی برمــردم و کشــور چین گذاشــت. در 

ــا ایدئولــوژی تنــد و غیــر قابــل  ایــن زمــان چیــن ب

انعطــاف کمونیســتی و بــا شــعار گرایــی و تبلیغــات 

منفــی گســترده از سرمایــه داری و غــرب و همچنین 

ــا آن  ــرب ب ــمردن غ ــوار ش ــی و خ ــدات نظام تهدی

هــا مبــارزه مــی کــرد. در حالــی کــه چیــن از درون 

ــعی  ــد س ــی ش ــر م ــف ت ــر و ضعی ــر ت ــه فقی هرچ

ــزرگ  ــتحکم و ب ــود را مس ــرون خ ــرد از بی ــی ک م

جلــوه دهــد. اگــر چینــی هــا بــه ایــن نــوع سیاســت 

ــرب  ــا غ ــی ب ــر عقلان ــارزه غی ــی و مب ــای ریاضت ه

ــتر از شــوروی در  ــد سرنوشــتی به ــه مــی دادن ادام

انتظارشــان نبــود. شــوروی هنگامــی کــه تجزیه شــد 

و شروع بــه فروپاشــی کــرد، انبــار هــای تســلیحاتش 

پــر از موشــک و خزانــه اش پــر از خالــی بــود.

آن هــا بــه جــای تفکــر خشــک و غیــر قابــل 

ــرب  ــه غ ــه جامع ــدگاه تســاهلی ب ــا دی ــاف ب انعط

نگریســتند و توانســتند از پیشرفــت هــای آنــان 

راه  کــه  دریافتنــد  هــا  آن  شــوند.  منــد  بهــره 

مبــارزه بــا غــرب و ایــالات متحــده نــه از اقدامــات 

ــادی و  ــوان اقتص ــش ت ــا افزای ــه ب ــو بلک دوران مائ

رقابتــی، تخصیــص بهینــه و عقلانــی منابــع، جــذب 

ــتر درک  ــه مهم ــی و از هم ــذاری خارج ــه گ سرمای

ــازار  ــان اطــراف و اســتفاده از ب فرصــت هــای جه

ــی هــا  ــا اســت. چین ــالات متحــده و اروپ ــزرگ ای ب

نخواســتند کــه همچــون قمپــز باشــند. آن هــا 

میــدان نــبرد را بــه درون کشــور هــای غربــی و 

ایــالات متحــده و حتــی خانــه هایشــان کشــاندند.

شــیائو  دنــگ  دوران  در  و  مائــو  از  پــس  امــا 

ــیدند و  ــارزه کش ــن مب ــت از ای ــا دس ــگ آن ه پین

آوردنــد.  روی  هوشــمندانه  مبــارزه  نوعــی  بــه 

آن هــا بــه جــای دیــدگاه هــای ایــده آلیســتی 

نگریســتند بــه جهــان  گرایــی  واقــع  نــگاه  بــا 
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دانشجوی کارشناسی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

ــلاش و  ــی، �ــدن، حاصــل ت ــت و هــر دوران در هــر مل

ــده  ــا ع ــه تنه ــت چراک ــی اس ــده ی قلیل ــئولیت ع مس

ــایل  ــد مس ــت از بن ــن اس ــل ممک ــر نس ــی از ه ی کم

اقتصــادی رهــا باشــند تــا بتوانــد مســتقل از افــکار 

گذشــتگان یــا مــردم زمــان خویــش بیندیشــد؛ بنابرایــن 

در ایتالیــای عــصر رنســانس �ــدن، مختــص بــه اقلیتــی 

بــود کــه آن را پــرورش مــی دادنــد و خــود از آن بهــره 

مــی بردنــد. مــرد ســاده ی عــادی کــه «لژیــون» نامیــده 

هــم چنــان کــه بــه فعالیــت اقتصــادی خــود مــی 

پرداخــت، ذهنــش نــه تنهــا بــا الهیــات نقلــی بلکــه هــر 

روز بــا آثــار هــ¦ی نیــز تجدیــد مــی شــد. عــلاوه بــر آن 

اعتقــاد بــه اوهــام و جادوگــری و ماوراءالطبيعــه ای کــه 

ــات  ــه آن الهي ــز ب ــود نی از جانــب کلیســا طــرد شــده ب

افــزوده مــی شــد. اکــ±ا خــود اومانیســت هــا نیــز بــه 

همــزاد یــا برخــی عقایــد خرافــی بــاور داشــتند و اگــر 

ــد  ــاور کنن ــی را ب ــن چیزهای ــتند چنی ــی توانس ــا م آنه

ــد. ــش نبودن ــل سرزن ــت قاب ــن جه ــه ای ــادی ب ــردم ع م

 نوزایــی و اصــلاح دینــی عالمــی را از هــم فــرو پاشــانید 

ــه کــرده  کــه اعتقــادات خرافــی در هــر ســطح آن رخن

ــون  ــی و افس ــای مذهب ــار و بقای ــه آث ــاد ب ــود . اعتق ب

هــای کشیشــی، اعتقــاد بــه معجــون هــا و طلســم 

بــازان» فراهــم مــی  هــای جادویــی کــه «نیرنــگ 

ــن  ــی و ج ــدن اهریمن ــخیر ش ــه تس ــاد ب ــد، اعتق کردن

ــا»  ــاحره ه ــی «س ــه توانای ــاد ب ــایانه، اعتق ــی پارس زدای

ــاهان  ــت پادش ــاس دس ــار و � ــردن مرگب ــم ک در طلس

در درمــان ناخوشــی هــا. ایــن اعتقادهــا تنهــا در میــان 

تــوده هــای بیســواد جــاری نبــود، بلکــه در میــان 

فرمانروایــان و دهقانــان هــم رواج داشــت. پادشــاهان 

ــف  ــد. طی ــی آوردن ــرد م ــدس را گ ــای مق ــار و بقای آث

مختلــف مردانــی ماننــد کریســتف کلمــب، اولیــور کــرام 

ول واســحاق نیوتــن، ریاضیــدان بــزرگ، پیشــگویی هــای 

مبتنــی بــر کتــاب مکاشــفه مقــدس را جــدی میگرفتنــد.

بــه نوشــته کيثتامــس: «دیــن شناســان �ــام فرقــه هــا» 

بــر واقعیــت جادوگــری صحــه مــی گذاشــتند.  امــا 

پایــگاه مردمــی مذهــب پروتســتان بــر دوش گــروه 

ــان  ــرده بازرگان ــدان، خ ــود - افزارمن ــی ب ــای اجتÃع ه

ــه  ــو اینک ــد، ول ــش بودن ــت دان ــتار پیشرف ــه خواس - ک

فقــط دانــش خوانــدن و نوشــÅ مــی بــود تــا بــه کتــاب 

مقــدس دســت یابنــد. گســترش مذهــب پروتســتان بــه 

ــی  ــرد، و وقت ــلاش در راه باســوادی کمــک ک گســترش ت

ــان  ــند، دروازه جه ــد و بنویس ــتند بخوانن ــردم توانس م

ــر  ــم ت ــد. مه ــاز ش ــا ب ــه روی آنه ــو ب ــای ن ــه ه اندیش

اینکــه مخالفــت بــا راســت کیشــی ( ارتودوکســی) 

ــای  ــت ه ــرای مخالف ــردم را ب ــرت م ــدۂ بصی ــم دی قدی

گســترده تــر بــاز کــرد. ایــن امــر بــه روشــن تریــن 

ــرسِ  ــد. پِ ــان ش ــس Ëای ــلاب انگلی ــان انق ــه در جری وج

بیــتری هایــی کــه بــا اســقفان و پادشــاه مخالفــت 

سانســور  دســتگاه  برچیــدن  امــکان  بــدون  کردنــد 

ــز  ــت نی ــن حرک ــا ای ــد. ام ــن کنن ــتند چنی ــی توانس Ë

ــی دیگــر  ــدگاه هــای مذهب ــوه دی ــا انب ــه اشــخاصی ب ب

امــکان داد آزادانــه نظــر خــود را بیــان کننــد. در میــان 

ناهمگونــی پیشــگویی هــای مذهبــی و تفســیرهای 

ــار دیدنــد کــه بیــان  کتــاب مقــدس، مــردم بــرای اول ب

آزادانــه تردیدهــا دربــاره �ــام آنهــا میــسر اســت.

ــرف  ــم برط ــت عل ــدون پیشرف ــی ب ــای جادوی اعتقاده

شــدنی نبــود. امــا علــم در چنــبره دســتگاه هــای اعتقــاد 

جادویــی قــرار داشــت. وانگهــی فــرق میــان مجموعــه 

اعتقادهــای علمــی و مجموعــه اعتقادهــای غیــر علمــی 

آن چنــان کــه امــروز مــی Ëایــد آشــکار نبــود. امــا امــور 

بــا ضــد اصلاح دینــی تغییر کــرد. هواداران آن در پشــت 

الگــوی ارســطویی بســیج شــدند بــدان گونــه کــه توماس 

آکوینــاس دیــن شــناس دویســت و پنجــاه ســال پیشــتر 

آن را بــرای حــل مباحث فلســفی ســده ســیزدهم اختیار 

ــد  ــازه پدی ــتگاه ت ــان دس ــه در آن زم ــی ک ــرد - الگوی ک

ــل مــی کــرد. ــر شــکاکان تحمی ــد ب آمــده تفتیــش عقای

٩

ــر  ــا ه ــا تقریب ــد ت ــبب ش ــده س ــی از آین ــون آگاه جن

دولــت ایتالیایــی یــک طالــع بیــن را بــرای تعییــن وقــت 

مناســب بــرای کارهــا داشــته باشــد و اســتادان دانشــگاه 

ــی هــای  ــش بین ــوان «پی ــا عن ــه ای را ب ســالانه مجموع

مبتنــی بــر طالــع بینــی» منتــشر مــی کردنــد. بــا ایــن 

حــال طالــع بینــی کــه تــا حــدی کورکورانــه بــه ســمت 

ــرد،  ــان حرکــت مــی ک ــورد جه ــه  ای علمــی در م نظری

ــا انــدازه - ای خــود را از اعتقــاد بــه ایــن کــه جهــان  ت

ــی داده  ــت رهای ــیطانی اس ــا ش ــی ی ــر اراده ای اله زی

بــود و بــه ســمت دســت یافــÅ بــه یــک قانــون 

ــود. شــÃر  ــده ب ــاز گار معطــوف ش ــام و س ــی ع طبیع

پیشرفتــه  صنعتــی  کشــورهای  در  مــردم  از  بزرگــی 

کــÃکان بــه طالــع بینــان و ســحر و جــادو، خــواه 

مطلــب  ایــن  و  معتقدنــد.  مذهبی،خواه«جادویــی» 

تنهــا در مــورد اشــخاص ظاهــراً  «تحصیــل نکرده»صــدق 

ــس  ــن، رئی ــد رانالدریگ ــان» مانن ــبران جه ــد. «ره Ëیکن

جمهــوری ســابق امریــکا، ایندیــرا گانــدی، نخســت وزیر 

ــر پیشــین  ــد و ادیتکرســون، نخســت وزی درگذشــته هن

ــد. در ســده  ــان مشــاوره میکردن ــع بین ــا طال فرانســه ب

هژدهــم نفــوذ جــادو حتــی از ایــن گســترده تــر بــود .

ــی  ــم فرمان ــه حک ــترس هشــتم، ب ــال ۱۴۸۲ اینوکن در س

ــه پیــش از ــع کــرد. البت ــه جــادو را من متوســل شــدن ب

آن هــم تعقیــب جادوگــران و مجــازات گهگاهــی آنــان



ــز  ــاپ نی ــت خــود پ ــز وجــود داشــت. در حقیق نی

برخــی از قــدرت هــای مــورد ادعــای جادوگــران را 

ــه  ــرن ب ــن ق ــا چندی ــی پنداشــت و کلیس مســلم م

امــکان نفــوذ شــیطان در بــشر اعتقــاد داشــت. پاپ 

ایــن فرمــان را از روی ایــ�ن بــه ایــن دســتور عهــد 

قدیــم داد کــه «زن جــادو گــر را زنــده نگــذار»، در 

ســال بعــد از صــدور ایــن فرمــان عــده ی زیــادی از 

زنــان جادوگــر در آتــش ســوزانده شــدند. شــاید بــه 

دلیــل بــر انگیختــه شــدن حــس لجبــازی مــردم بــه 

وســیله ی مأمــوران تفتیــش عقایــد و یــا بــه دلایــل 

ــری  ــه ی جادوگ ــه پیش ــرادی ک ــده ی اف ــر، ع دیگ

داشــتند رو بــه افزایــش گذاشــت. بــه خصــوص در 

ایتالیــا کــه بــه صــورت یــک بیــ�ری مــسری در آمــد 

ــرم  ــه ج ــیاری را ب ــکار، بس ــش اف ــان تفتی و متصدی

جــادو گــری ســوزاندند و یــا بــه ظــن جادوگــری بــه 

زنــدان انداختنــد. در قــرن بعــد، هــم در سرزمیــن 

هــای پروتســتان و کاتولیــک و هم در دنیــای جدید 

و قدیــم ســوزاندن اشــخاص بــه گنــاه جــادو گــری، 

ننگیــن تریــن لکــه هــا را در تاریــخ بــه وجــود آورد. 

مَتیــو هاپکینــز ( M.Hopkins) ، ســاحره یاب حرفه 

ای میانــه ســالهای ۱۶۴۰ در گرمــا گــرم هــرج و مرج 

جنــگ حــل و فصــل نشــده داخلــی توانســته بــود 

ــت  ــم محکومی ــت حک ــری دویس ــورد جادوگ در م
ــرد.  ــس بگی از دادگاه هــای اســتان هــای خــاوری انگلی

ــود.  ــ�رتر ب ــته پرش ــی درگذش ــر زمان ــورد از ه ــن م ای

ــش  ــت ارت ــه دس ــکاتلند ب ــری اس ــس، فروگی برعک

ــان  ــری پای ــرد جادوگ ــه پیگ ــا ب ــن موقت ــه نوی ·ون

بخشــید، و در ســال ۱۶۶۸ مفــسری خاطرنشــان 

کــرد: «بیشــتر اعیــان بــی بنــد و بــار و خــرده 

مدعیــان فلســفه و عقــل بــه طورکلیریشــخندکننده 

بــه ســاحره هاینــد ». واپســین اعــدام  اعتقــاد 

جادوگــری در ســال ۱۶۸۵ در انگلیــس روی داد، 

هرچنــد ایــن جــرم بــه مــدت پنجــاه ســال دیگــر در 

مجموعــه قوانیــن باقــی مانــد. تغییــر در «ذهنیــت 

» همــگان از چشــمه تغییــرات اقتصــادی، اجت�عــی 

ــود. ــه ب ــمه گرفت ــین سرچش ــده پیش ــی س و سیاس
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ارتش روم

                                                       على احمدى

دانشجوی کارشناسی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

ماشین جنگى رومى ها
ی  ســده  در  غربــی  روم  امپراتــوری  فروپاشــی  تــا 

ــن  ــد تری ــی نیرومن ــای روم ــون ه ــلادی، لژی ــم می پنج

ارتــش جهــان باســتان بشــ ر مــی آمدنــد. ایــن ارتــش، 

ســلطه  در دوره ی  بــود،  پیــاده  درآغازنیرویــی  کــه 

اش چندیــن تغییــر را از سر گذرانــد. نیــزه ی بلنــد، 

شمشــیر، زره ســینه پــوش وکلاه خــود ظریــف مفرغــی 

وســپر بــزرگ چوبی(اســپیس یــا هپلــن)، اســاس ارتــش 

یونــان را درپانصــد ســال پیــش رو پایــه ریــزی کردنــد.

از  نظامــی  شــبه  نیرویــی  روم  آغازیــن  ارتــش 

ــر  ــای ثرو¡ندت ــه ه ــر ازطبق ــش ت ــه بی ــهروندانی ک ش

ــت  ــش موفقی ــن ارت ــد. ای ــی ش ــد تشــکیل م ــی آمدن م

هــای اولیــه اش را بــه توانایــی روم در جــذب سربــازان 

ــی و  ــازمان ده ــگ وس ــای جن ــاد در دوره ه ــیار زی بس

آمــوزش فنــی قــوی خودش،کــه در مقایســه بــا دشــمنان 

ایتالیایــی اش برتــری بســیار چشــم گیــری داشــت، 

ــاده  ــوع پی ــه ن ــی س ــای ابتدای ــون ه ــود. لژی ــون ب مدی

ــه  ــه از هم ــا ک ــتاتی ه ــتند: «هاس ــنگین داش ــام س نظ

ــن  ــه بهتری ــا ک ــیپ ه ــد، پرینس ــر بودن ــه ت ــم تجرب ک

سربازهــا بودنــد و تریاریهــا کــه کهنــه سربــاز بودنــد». 

هاســتاتی هــا و پرینســیپ هــا بــه زوبیــن هــای ســنگین 

ــای  ــزه ه ــا نی ــاری ه ــا تری ــلا(pila) مســلح بودند،ام پی

ــده (Hastae) داشــتند. کلاه خودهــای مفرغــی  فرورون

وســپرهای ¡ــام قــد نیــم اســتوانه ای از لژیونرهــا 

محافظــت مــی کردنــد. از میانــه هــای قــرن ســوم 

ــیس-  ــوس هیسپانینس ــیری کوتاه-گلادی ــه شمش پ.م. ب

مســلح بودنــد کــه بــه ســلاح شــاخص آنهــا بــدل شــد.

ــه  ــازمان یافت ــته س ــه دس ــن س ــب ای ــه درقال ــون ک لژی

بــه ١٠ منیپل(یــگان) تقریبــا ١٥٠ بود-کــه هریــک 

نفــره تقســیم مــی شــدند- بــه روشــی ک بیــش مشــابه 

بســیاری از ارتــش هــای باســتانی مــی جنگیدنــد. ســواره 

نظــام پشــتیبان(اکویتس) و پیــاده نظــام ســبک(ولیتس) 

ــاده  ــد و پی ــی کردن ــه م ــمن حمل ــای دش ــاح ه ــه جن ب

نظــام ســنگین ســعی مــی کــرد صــف روبــه روی 

ــدودی از  ــای مع ــش ه ــکند. ارت ــم بش ــودش را دره خ

ــا مــی رســیدند،  ــای رومیه ــه پ ــارت ب ــا مه نظرتعــداد ی

امــا وقتــی لژیــون هــای رومــی در جریــان جنــگ 

ــاژی،  ــال، سردار کارت ــی هانیب ــوغ فن ــا نب ــک ب دوم پونی

روبــه رو شــدند، بــه مشــکلاتی بــزرگ برخوردنــد.

نبرد تربیا
ــا شکســت دادن ســواره  ــال ب در ســال ٢١٨ پ.م. هانیب

ــم  ــش روم را دره ــای ارت ــاح ه ــا، جن ــی ه ــام روم نظ

شکســت و بعــد از پشــت بــه آن هــا حملــه کــرد.

اصلاحات ماریوس
دوم  جنــگ  در  سرانجــام  روم  ارتــش  هرچنــد 

ســده  در  عملکــردش  امــا  شــد،  پیــروز  پونیــک 

بــا  نبــود و در جنــگ هایــش  دوم پ.م. درخشــان 

نومانســیایی هــا در اســپانیا و بــا یوگورتــا،  پادشــاه 

افتــاد. دردسر  بــه  جنوبــی  آفریقــای  در  نومیدیــا، 

ــی  ــی، اصلاحات ــوس، سردار روم ــال ١٠٧پ.م. ماری از س

ــر  ــان ه ــه در زم ــای اینک ــه ج ــش، ب ــرد. ارت ــاز ک را آغ

جنــگ از نــو سربازگیــری کنــد، نیــروی همیشــگی 

ــرای  ــط ب ــه فق ــه، و ن ــرای هم ــه آن را ب ــد و ورود ب ش

طبقــات مرفــه آزاد کردنــد. حــالا فقــط یــک نــوع 

ــش  ــه اعضای ــه ب ــود ک ــنگین در کار ب ــام س ــاده نظ پی

ــوس،  ــر)، گلادی ــی تی ــان- پیلوم(نوع ــی یکس ــازو برگ س

زره زنجیــری و اســکوتوم، ســپری دراز و مســتطیلی- 

ــری  ــی تاکتیکــی و منعطــف ت ــد. واحــد فرع ــی دادن م

ــه ٤٨٠ ــت ک ــرت(cohort) هــم شــکل گرف ــام که ــه ن ب

عضــو داشــت و بــه ٦ یــگان ٨٠ نفــره تقســیم مــی شــد.

لژیون در دوره امپراتورى
ارتــش جدیــد، بــه شــکلی عالــی آمــوزش دیــده و 

ــا ١٥ مــتری  ــود. ایــن ارتــش مــی توانســت ت منضبــط ب

دشــمن پیــش بــرود وبعــد، بــا پرتــاب رگبــاری از زوبیــن 

هــا، حملــه کنــد. لژیونرهــا،در جنــگ هــای تــن بــه تــن، 

بــا سپرهایشــان بــه دشــمن ضربــه مــی زدنــد و بعــد بــا 

شمشــیرهای کوتاهشــان شــکم دشــمن را می شــکافتند. 

آن هــا کــه بســیار آمــوزش دیــده بودنــد، مــی توانســتند 

بــا اســتفاده از زوبیــن هایشــان نوعــی فالانــژ بــه وجــود 

ــم  ــه کنند.ک ــام مقابل ــواره نظ ــه ی س ــا حمل ــد و ب آورن

پیــش مــی آمــد کــه آن هــا در نــبرد بــا نیروهــای پیــاده 

نظــام شکســت بخورنــد و مهارتشــان در جنــگ محاصره 

ــت  ــال حرک ــمنان در ح ــط دش ــد فق ــی ش ــث م ای باع

و دارای عمــق راه بــردی، مثــل کــ ن داران ســواره 

ــد.  ــب برانن ــا را عق ــد آن ه ــارت، بتوانن ــوری پ ی امپرات

ــی-  ــه ای کمک ــای حرف ــتیبانی نیروه ــا پش ــون ها،ب لژی

فلاخــن اندازهــا، کــ ن داران و حتــی شترســواران خــبره 

و برخــوردار از ســلاح هایــی متنــوع تــر- توانســتند بیش 

تــر اروپــا، آفریقــای شــ لی و خاورمیانــه را فتــح کننــد.

ارتش متاخر روم
در امپراتــوری جدیــد، ارتــش روم متنــوع تــر ودارای 

اســکوتوم،  جــای  شــد.به  تــر  کوچــک  واحدهایــی 

از ســپرهای کوچــک تــر بیضــی یــا دایــره ای شــکل 

ــه)  ــبک تر(لانک ــای س ــزه ه ــد و نی ــی کردن ــتفاده م اس

جــای پیــلا را گرفتنــد. کاتافراکــت ها(ســواره نظــام 

ــاع از  ــرای دف ــش ب ــد و ارت ــدان آمدن ــه می ــوش) ب زره پ

ــی،  ــای تهاجم ــری ه ــه درگی ــوری، و ن ــای امپرات مرزه

ســازمان یافــت. وابســتگی فزاینــده بــه مزدورهــای 

خارجــی - اغلــب ژرمــن- باعــث شــد ایالــت هــای 

ــی  ــع نظام ــرن پنجــم، مناب ــوری روم در ق ــی امپرات غرب

محــدودی بــرای دفــاع از منطقــه در برابــر هجــوم 

ســقوط  در  کــه  عاملــی  باشــند،  داشــته  بربرهــا 

. بــود  ســهیم  میــلادی   ٤٧٦ ســال  در  امپراتــوری 

بــدن،  بــه  فقــط  نــه  را  پایمــردی  هــا  رومــی 

کننــد. مــی  وارد  سربازانشــان  روح  بــه  بلکــه 

٧٥م.) ســال  یهودی.حــدود  (یوســفوس.جگ 
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عاشورا از نگاهى دیگر

                                         عرفان حسن زاده

دانشجوی کارشناسی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

ــار  ــا ب ــه ی م ــین را هم ــام حس ــورا و ام ــتان عاش داس

ــاب درســی،چه در  هــا و بارهــا شــنیده ایم.چــه در کت

ــدران و مادرا�ــان. ــه هــا و چــه از پ هیئــت هــا و تکی

ــرده  ــرار ک ــورا را تک ــه ی عاش ــا قص ــه م ــه ب ــی هم ول

ــلا  ــوی کرب ــه س ــول نکرد،ب ــت را قب ــام بیع ــه ام ــد ک ان

حرکــت کــرد،در روز دهــم محــرم ســال ٦١ هجــری  

ــا  ــید.ولی ت ــهادت رس ــه ش ــت ب ــرد و در نهای ــی ک جنگ

ــام بیعــت  ــه چــرا ام ــن اندیشــیداید ک ــه ای ــه حــال ب ب

ــلا حرکــت کرد؟چــرا  ــه ســوی کرب ــول نکرد؟چــرا ب را قب

ــه  ــا وجــود شرایــط  عــصر خــود دســت ب اصــلا امــام ب

قیــام زد؟بــه نظــر شــ¤ کــدام مهــم تــر اســت،این کــه 

حســین چگونــه شــهید شــد یــا اینکــه چــرا شــهید شــد؟

روی کار آمــدن امویــان را مــی تــوان دلیــل اصلــی ایــن 

ــم  ــخ دهی ــوال را پاس ــد دو س ــه دانســت.حال بای حادث

یکــی اینکــه چگونــه طلقــا بــه حکومــت اســلامی 

ــه  ــر حکومتشــان چ ــه مگ ــر اینک ــد و دیگ دســت یافتن

اشــکالی داشــت کــه امــام حســین را بــه قیــام واداشــت.

هفتــم  ســال  در  کــه  امــوی  اشرافیــت  و   امویــان 

هجــری در اوج نابــاوری خویش،ناچــار پــس از تســلیم 

ــه  ــاده و ب ــتی را وانه ــلام،بت پرس ــبر اس ــه پیام ــه ب مک

ظاهــر مســل¤ن شــده بودنــد در حالــی کــه تصــور 

بازگشــتی چنــان سریــع و شــتابان و همــه جانبــه 

بــه راس قــدرت و تجدیــد نظــام اشرافیــت عربــی 

ســقوط  از  پــس  ســال   ٣٣ حــدود  نداشــتند،تنها  را 

ــبر  ــینی پیام ــند جانش ــری برمس ــال ٤٠ هج ــه،در س مک

ــد. ــر خــود نهادن ــه مســلمین را ب ــام خلیف نشســتند ون

چگونــه شــد کــه برخی شــیفتگان توحیــد و عدالــت ،که 

روزگاری برای امحای شرک واشرافیت از یکدیگر ســبقت 

مــی گرفتنــد بــه حالــی افتادنــد کــه بــر ســلطنت یزیــد 

ســلام گفتنــد  و بــر پایــه هــای تخــت او ســجده زدنــد؟

کــه شــکل  کــرد  ذکــر  میتــوان  را  مختلفــی  دلایــل 

طبقاتــی  اختــلاف  اشرافیت،ایجــاد  نظــام  گیــری 

هــای  شــخصیت  گیــری  مسل¤نان،گوشــه  بیــن 

میگیــرد  بــر  در  را  و...  خلفــا  اصیل،ناکارامــدی 

مقالــه  در  کــه  اســت  مطلــب طولانــی  خــود  کــه 

کــرد. خواهیــم  بحــث  آن  ی  دربــاره  دیگــر  هــای 

مســل¤نان آن دوره مردمــی سســت عنــصر بودنــد کــه 

ــه ی  ــتند و هم ــل نداش ــادی از اســلام اصی ــناخت زی ش

ایــن مســائل دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا معاویــه 

گذارد،حکومتــی  بنیــان  را  امــوی  حکومــت  بتوانــد 

کــه از هــ¤ن ابتــدا بــا پیــ¤ن شــکنی آغــاز شــد.

ــین  ــام حس ــه ام ــد ک ــی آی ــش م ــوال پی ــن س ــال ای ح

ــه  ــر علی ــ¤ن شــکنی چــرا اقدامــی ب ــن پی ــدن ای ــا دی ب

معاویــه انجــام نداد؟پاســخ بســیار ســاده اســت،اگر 

امــام اینگونــه رفتــار مــی کــرد او هــم پیــ¤ن مــی 

شکســت و دیگــر چــه فرقــی بــا معاویــه داشــت 

اقــدام  همیــن  منتظــر  معاویــه  دیگــر  ســوی  از  و 

کنــد. گلــو خفــه  در  را  او  کــه صــدای  بــود  امــام 

بــه ســوال اول تاحــد نیــاز پاســخ داده شــد حــال بایــد 

شرایــط روزگار یزیــد را مــورد بررســی قــرار دهیــم.

ــی  ــه م ــن حنفی ــد ب ــه محم ــود ب ــت خ ــام در وصی ام

فرمایــد که:مــن نــه بــرای سرکشــی و طغیــان و نــه 

ــاد و  ــه فس ــه اندیش ــه ب ــوس ،ن ــوی و ه ــاد ه ــر بنی ب

ــرای  ــن منحــصرا ب ــام م ــرده ام. قی ســتمکاری خــروج ک

اصــلاح امــت جــدم محمــد(ص) اســت.من بــر آنــم تــا 

امــر بــه معــروف کنــم و از منکــر اجتنــاب دهــم و راه و 

روش جــدم و پــدرم علــی بــن ابیطالــب را پــی بگیــرم.از 

همیــن وصیــت مــی توانیــم بــه طــور کامــل از اهــداف 

امــام آگاه شــویم.امام حســین نظــام امــوی را متفــاوت 

بــا نظــام نبــوی مــی دیــد و مــی خواســت بــه مســل¤نان 

ــت. ــد اصــلاح اس ــه نیازمن ــه جامع ــد ک ــان کن خاطرنش

دچــار  امویــان  زمــان  در  اســلامی  ی  جامعــه 

امــام  کــه  بــود  شــده  مشــکل  چندیــن 

زد:  قیــام  بــه  دســت  آنهــا  خاطــر  بــه  حســین 

١.استبداد سیاسی و سلطنت اسلامی 

٢.تثبیــت و مشروعیــت اشرافیــت و نظــام طبقاتــی

٣.امحای عدالت و برابری

٤.ارتقای اراذل و انزوای افاضل

ایــن  امحــای  بــه  چــه  اگــر  حســین  امــام  قیــام 

مســل¤نان  بــر سرنوشــت  شــده  مســلط  جریانــات 

ــن باطــل پنهــان شــده  ــت ای منتهــی نگشــت،اما حقانی

ــت  ــع آن گش ــاخت و مان ــکار س ــق را آش ــه ح در جام

ــود. ــوب ش ــوی محس ــام نب ــه نظ ــام اموی،ادام ــا نظ ت

کشــاکش حســین بــن علــی و یزیــد، ســتیز و رویارویــی 

دو مذهــب بود.کشاکشــی تلــخ و دشــوار بــود کــه 

ــد  ــد و توحی ــده در کســوت توحی ــان ش ــان شرک نه می

پناهــی. بــی  و  تنهایــی  جامــه  در  مانــده  غریــب 

ــوال  ــیاری از س ــف بس ــو مخن ــی از اب ــر روایت و در آخ

ــوذان  ــل از ل ــه نق ــف ب ــی دهد.ابومخن ــخ م ــارا پاس ه

روایــت مــی کنــد کــه :وی چــون امــام را در بطــن 

ــام پاســخ  ــد؟ ام ــی روی ــه کجــا م ــد پرســید ب ــه دی عقب

داد کــه بــه کوفه.پیرمــرد گفت:بــه خــدا ســوگندت مــی 

دهــم کــه بازگردی،چــرا کــه بــه خــدا قســم تــو جــز بــه 

ــی روی. ــران � ــای ب ــیر ه ــا و شمش ــزه ه ــوی سرنی س

ایــن مردمــی کــه تــورا بــه ســوی کوفــه فراخواندنــد،در 

صورتــی کــه خــود زحمــت جنگیــدن را بــه عهــده مــی 

گرفتنــد و زمینــه را بــرای تــو آمــاده مــی کردنــد و تــو 

آنــگاه بــه ســوی ایشــان مــی رفتــی درســت بود،امــا بــا 

ــه  ــه ب ــتر آن اســت ک ــه مــی گویی،به ــو از کوف آنچــه ت

ســوی ایــن شــهر نروی.امــام پاســخ داد که:بنــده خــدا 

آنچــه تــو مــی اندیشــی،من نیــز هــ¤ن مــی اندیشــیده 

شــد. چیــره  تــوان  �ــی  اراده خداونــد  بــر  ام؛امــا 
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١٣

نگاهى دیگر به انقلاب فرانسه

                                      محمد صادق خانه دانى
                    

دانشجوی کارشناسی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

: گاوروش 

“ زمانــی بــود کــه مــا پادشــاه رو کشــتیم , ســعی 

تنهــا  حــالا  بدیــم.  تغییــر  رو سریــع  دنیــا  کردیــم 

چیــزی کــه گیرمــون اومــده  یــه شــاه جدیــده کــه 

یــه  اینجــا سرزمینیــه کــه   از قبلــی بهــتر نیســت. 

ــه  ــرای ی ــم ب ــد . حــالا داری ــرای آزادی جنگی ــی ب وقت

لقمــه نــون میجنگیــم. نکتــه ی برابــری اینــه کــه 

همــه وقتــی بــا هــم برابــرن کــه مــرده باشــن ! ”

هوگــو ویکتــور   , بینوایــان  مــ� 

بــه  فرانســه  انقــلاب  نــام  کــه  همیــن  معمــولا 

ــد  ــه یادمــان میای گوشــ¢ن میخــورد تنهــا چیــزی کــه ب

انقــلاب کبیــر فرانســه اســت کــه ایــن انقــلاب در 

ســال ۱۷۸۹ بــا تســخیر زنــدان باســتیل آغــاز  و در 

نهایــت بــه گــردن زدن لویــی شــانزدهم منجرشــد. 

درحالــی کــه ایــن تنهــا بخشــی از کل ماجراســت. 

انقــلاب فرانســه یــا بهــتر اســت بگوییــم انقــلاب هــای 

فرانســه مجموعــه ی عظیمــی از اتفاقــات و پدیده های 

ــر  ــی را درب ــ°ی و ایدیولوژیک ــی, ه ــی , سیاس اجت¢ع

میگیــرد کــه تنهــا از کنــار هــم قــرار دادن کتــاب هــای 

ســنگین و جلــد چرمــی تاریخــی میتــوان بــه داســتانی 

ــد. ــی گنج ــه ± ــن مقال ــه در ای ــت ک ــل دســت یاف کام

ــی هــای بســیاری  ــخ شــاهد انقــلاب هــا و دگرگون تاری

بــوده و ایــن ادعــا را بــا خــون خــود امضــا کــرده اســت.  

امــا کمــتر انقلابــی وجــود دارد کــه پشــتوانه ی آن 

ایدیولــوژی و فکــر باشــد و نــه تــرس و هیجــان و شــور.

بنــا  اندیشــه  بــر  اســاس فکــر و  انقــلاب فرانســه 

کــه  انقلابــی  گردیــد.  شــکوفا  بعــد  و  شــد  نهــاده 

ــد  ــتند و پروراندن ــان کاش ــن جوان ــنفکران در ذه روش

و نســل بــه نســل منتقــل کردنــد تــا ¶ــره دهــد.

نســل اولیــه ی انقــلاب حقوقدانــان و روشــنفکران و لرد 

هــای شــجاع بودنــد و بقیــه ی مــردم آزادی خــواه کــه 

از ظلــم و ســتم و سرمایــه داری و سیاســت ســیاه شــاه 

و جایــگاه کثیفــش بــه تنــگ آمدنــد و قیــام کردنــد.  امــا 

نســل هــای بعــد ی انقــلاب بــه خاطر فقــر روزافــزون و 

قــار و قــور شــکم و نــان  ,انقــلاب کردنــد و شــوریدند.

و امــا  «ولــتر», «ژان ژاک روســو» و « مونتســکیو»؛ 

ایــن اندیشــمندان عــصر روشــنگری کــه کمــی پیــش از 

انقــلاب ســهم خــود را  بــه جــای آوردنــد , از نخســتین 

باغبانــان ایــن جنبــش انســانی بودنــد. ولــی بایــد گفــت 

ــر او  ــی اگ ــف ±یشــود حت ــرای شــخص تعری ــلاب ب انق

رهــبر ش باشــد. ایــن مــردم هســتند کــه بــازوان و 

ــده مــردم هســتند.  ــد. قلــب تپن ــروی و فعــل انقلابن نی

بحــران هــای مالــی یکــی از علــل انقــلاب اســت. 

ــرای عیاشــی و آســایش  ــه ب ــل امــوال خزان ــف و می حی

ــت  ــت و مل ــر دول ــاده ای ب ــوق الع ــار ف ــی , فش طلب

ــز  ــه ری ــت و ب ــنگین و هنگف ــارج س ــرد. مخ وارد میک

و بپــاش هــا ی دربــار همــه و همــه بــار ســنگینی 

ــتری  ــات بیش ــد مالی ــون بای ــود , چ ــردم ب ــر دوش م ب

ــان  ــکاف می ــی و ش ــات اجت¢ع ــا طبق ــد. ام میپرداختن

ــه  ــبقت گرفت ــم س ــی ه ــکلات مال ــر مش ــی ب ــا حت آنه

ــردم فرانســه  ــود.  در ظاهــر در ســده ی هجدهــم م ب

ــه ســه طبقــه ی اشراف , روحانیــون و عامــه تقســیم  ب

میشــدند امــا جــدای از اشراف و روحانیــون کــه متکلــک 

ــد  ــن بودن ــانهای روی زمی ــن انس ــد تری ــن و ثروÍن تری

, داســتان طبقــه ی عامــه  کمــی متفــاوت اســت. 

ــی  ــه ± ــد ک ــه بودن ــی از جامع ــه گروه ــه ی عام طبق

خواســتند از نجبــا و اشراف جــا Ðاننــد پــس ابتــدا 

ــود  ــرای خ ــا ب ــا بعده ــد ام ــا کردن ــبیه آنه ــود را ش خ

دارای عقیــده و نظــر شــدند پــس کامــلا متفــاوت 

ــد  ــاوت ,  مخالفــت و بع ــر تف ــد . عــلاوه ب عمــل کردن

ــد.  ــان ش ــرام هایش ــزو م ــم ج ــا اشراف ه ــمنی  ب دش

ــد  بعــد از مدتــی خــود را رکــن اصلــی جامعــه خواندن

و  بــرای خــود حــزب تاســیس کردنــد و رســاله نوشــتند.

ــی  ــای مختلف ــام ه ــی , ن ــی- اجت¢ع ــع سیاس در جوام

فرانســه  از  دوره  ایــن  در  امــا  میگیرنــد  خــود  بــه 

! بــورژوا  میشــوند;  خلاصــه  نــام  یــک  بــه  فقــط 

پادشــاه فرانســه بــا خونــسردی حکومــت میکــرد. لویــی 

پانزدهــم میگفــت: بعــد از مــن دنیــا را آب بگیــرد! 

ــگام  ــت , هن ــاری آنتوان ــسرش م ــانزدم و هم ــی ش لوی

تاجگــذاری بســیار جــوان و کــم تجربــه بودنــدو مــردم 

ــنده ی  ــاعر و نویس ــو , ش ــور هوگ ــنه. ویکت ــم گرس ه

اشــخاص  تریــن  از عجیــب  یکــی  فرانســوی  بــزرگ 

انقــلاب  بــه  زندگیــش  کــه  اســت  فرانســه  تاریــخ 

فرانســه گــره خــورده اســت. وضــع موجــود در فرانســه 

ــاری اش   ــای ج ــت ه ــاه و سیاس ــت پادش ــدم لیاق و ع

ــار او  ــی در آث ــه خوب ــردم ب ــنگی م ــلاوه ی گرس ــه ع ب

ــان . ــاهکارش , بینوای ــه خصــوص در  ش ــت. ب هویداس

ــازه ی  ــدان مب ــا و می ــبرد ه ــو در ن ــور هوگ ــدر ویکت پ

ــت  ــو درس ــت. ویکتورهوگ ــور داش ــر حض ــلاب کبی انق

چنــد ســال بعــد از انقــلاب بــه دنیــا مــی آیــد. او 

ــوده و خــود, جــزو  ــلاب ب ــد از انق شــاهد تحــولات بع

ــود  ــوم ب ــون س ــلطنت ناپل ــه س ــی علی ــارزان  سیاس مب

کــه عاقبــت چندیــن ســال در تبعیــد و زنــدان بــه 

سربــرد. شــاهکارش بــی نوایــان را نیــز در هــ¢ن زنــدان 

داننــد. مــی  انقــلاب  مبــارز  را آخریــن  او  نوشــت. 

انقــلاب  بــزرگ,  شــاعر  دو  کــه  گفــت  شــخصی 

بــا  آلمانــی  ی  گوتــه   کردنــد.  طومــار  را  فرانســه 

آغازگــر  جــوان»  ورتــر  هــای  «رنــج  رمــان  نوشــ� 

ــور  ــد و  ویکت ــان ش ــور و شوقش ــان و ش نهضــت جوان

انقــلاب! سرنوشــت  ی  حلقــه  آخریــن  هوگــو 

ــا  ــرد. آنه ــه ک ــه توج ــت فرانس ــه مل ــد ب ــا بای در انته

فقــط در جریانــات انقــلاب کبیــر , متحــد نشــدند بلکــه 

ــخ نشــان داده کــه مــردم فرانســه هرجــا کــه لازم  تاری

باشــد در آن کار سســتی ±یکننــد و قیــام و تحصــن 

از اعــ¢ل واجبــه و ســنت مقدسشــان شــده اســت. 

از  انــدی  و  ســال  یــک  نزدیــک  کــه  همیــن 

ولــی  میگــذرد  اعتصابشــان  و  تحصــن  و  اعتراضــات 

علــت  میکنیــد  فکــر  برنداشــتند.  دســت  هنــوز 

اعتراضشــان چیســت؟ حــذف نظــام سرمایــه داری !!

عصبانــی  مــردم  خــون  رنــگ   , سرخ 

گذشــته ســالهای  تاریکــی  رنــگ   , ســیاه 

! دم  ســپیده  بــا  زندگــی  شروع    , سرخ 

ســیاه , رنــگ تاریکــی کــه بالاخــره Íــام  میشــود
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ابومسلم خراسانى

                                      محمد علیان نژاد

دانشجوی کارشناسی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

نــام ابومســلم را بــه اختــلاف گفتــه هــا ،مســلم،عث�ن 

ــد.  ــرده ان ــط ک ــحاق ضب ــه اش را اس ــم و کنی و ابراهی

ــد او را از  ــته ان ــش نوش ــه برای ــی ک ــه های ــب نام نس

فرزنــدان شــیدوش پــسر گــودرز یــا رهــام پــسر گــودرز 

معرفــی میکنــد. بعضــی او را نیــز از فرزنــدان بزرگمهــر 

بختــگان شــمرده انــد. بــا آنکــه در تبــار و نــژاد او 

اختــلاف کــرده انــد و بــا آنکــه بعضــی او را کــرد و 

بعضــی دیگــر او را در شــ�ر مــردم ((خطرانیــه)) کوفــه 

ــروزی  ــر م ــع ب ــد بیشــتر مناب ــا تاکی ــد ام ــرده ان ــر ک ذک

ــه قــول ابــن  ــد ابومســلم ب بــودن ابومســلم اســت. تول

ــر  ــان دیگ ــب مورخ ــی و اغل ــزه اصفهان ــکان و حم خل

در ســال ١٠٠ هجــری در اصفهــان و در عــصر خلافــت 

ــن  ــداران ای ــاد. و طرف ــاق افت ــز اتف ــد العزی ــن عب عمرب

قول،عمــر او را در حیــن قتــل ٣٧ ســال مــی داننــد.
بــود! والا  نســبى  داراى  ابومســلم  آیــا 
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت کــه خود ابومســلم 

بــر نســب و نــژاد خویــش تاکیــد نداشــت و زمانــی کــه 

در شروع قیامش،کســانی از زاهــدان خراســان از اصــل 

و نســب وی پرســیدند وی جــواب داد.((اثــر مــن بــرای 

شــ� از نصبــم بهــتر اســت)) بــا ایــن جملــه از ابومســلم 

مشــخص میشــود کــه وی از اقــوام فرودســت جامعــه و 

از موالــی بــوده اســت و بعدهــا بــا توجــه بــه اینکــه کار 

ــرای  ــش ب ــی توســط وی صــورت میگیرد،طرفداران بزرگ

او نســبی والا درســت مــی کننــد. اگــر نســب ابومســلم 

از طبقــات والا مــی بود،زمانــی کــه فقهــا و بــزرگان از 

نســب او پرســیدند،وی بــا فخر و غــرور آن را مطرح می 

کــرد. بنــا بــه قــول ابــن اثیــر چــون شــوکت ابومســلم در 

امــر دعــوت بــالا گرفت،ادعــا کــرد کــه از نســل ســلیط 

بــن عبــد اللــه بــن عبــاس اســت. پــس نتیجــه میگیریــم 

ــی  ــی بود،زندگ ــبی والا م ــلم دارای نس ــر ابومس ــه اگ ک

وی از دوران نوجوانــی در خدمــت هواخواهــان عباســی 

ــا  ــرد و ی ــی ک ــد م ــش تاکی ــر نســب خوی ــود و وی ب نب

دســت کــم آن را پنهــان Áــی داشــت و ایــن همــه 

اختــلاف نظــر در بــاب نســب وی بــه وجــود Áــی آمــد.

رابطــه  گیــرى  شــکل  چگونــه 
عباســى! نهضــت  رهبــران  بــا  ابومســلم 
روایــت اول = ایــام کودکــی ابومســلم در اصفهــان 

در خانــواده عجلــی گذشــته و او پیــش عیســی بــن 

معقــل بود،کــه پــدرش عثــ�ن را حادثــه افتــاده،و مــادر 

ــش وی  ــپرده و پی ــی س ــه عیس ــلم را ب ابومسلم،ابومس

ــت  ــازمان خلاف ــی در س ــان عجل ــت. دودم ــزرگ گش ب

ــد. و چــون  عباســی امــرای معــروف کــرخ بغــداد بودن

ــه  ــر عراقین،ب ــن قــسری امی ــد ب امیرعجلــی توســط خال

خاطــر مســله ی خــراج در کوفــه بازداشــت شــدبه 

زنــدان رفــت. دریــن هنــگام گروهــی از داعیــان محمــد 

ــد و  ــدان رفتن ــدار عیســی در زن ــه دی ــی امــام ب ــن عل ب

آنهــا در آنجــا در واقــع بــا روبــه رو شــدن بــا ابومســلم 

ــون  ــدند. و چ ــره ش ــÉ وی خی ــخن گف ــت و س از کفای

ابومســلم دریافــت کــه ایشــان از داعیــان خلافــت 

ــتمگران  ــلطه ی س ــÉ س ــرای برانداخ ــد و ب ــی ان عباس

بنــی امیــه تــلاش مــی کننــد بــه ایشــان پیوســت. 

هنگامــی کــه عیســی و ادریــس بــرادرش از زنــدان 

کوفــه گریختند،ابومســلم بــا ایــن دو بــرادر و ح�یــت 

ــا در  ــاد و در آنج ــه نه ــه مک ــانی روی ب ــان خراس داعی

ــن محمــد کــه بعــد  ــم ب ــه ابراهی ســال ١٢٤ هجــری  ب

ــود  ــاس ب ــان خلافــت آل عب ــدرش امــام داعی از مــرگ پ

پیوســتند. ابومســلم در حــدود چهارســال در مکــه نــزد 

امــام ابراهیــم اقامت داشــت و وی در ســال ١٢٨ هجری 

ــود از  ــیده ب ــال رس ــوزده س ــه ن ــر او ب ــه عم در حالیک

طــرف ابراهیــم امــام بــه خواهــش نقیبــان بــه خراســان 

بــرای بــه دســت گرفــÉ رهــبری نهضــت فرســتاده شــد.

ــر  ــات دیگ ــی از روای ــن در برخ ــت دوم = همچنی روای

ــه  ــده ک ــه ش ــر اســت گفت ــک ت ــت نزدی ــه واقعی ــه ب ک

ــلم  ــع ابومس ــه در واق ــی ک ــراه عیس ــه هم ــلم ب ابوس

و  شــدند.  افکنــده  زنــدان  بــه  بــود  عیســی  غــلام 

ــون  ــت همچ ــی نهض ــان قدیم ــط داعی ــلم توس ابومس

ســلی�ن بــن کثیــر کــه بــه دیــدار عیســی مــی آمدنــد 

خریــداری شــده. همچنیــن در برخــی از روایــات گفتــه 

شــده کــه او توســط بکیــر بــن ماهــان از عیســی 

ــل  ــه دلی ــان اورا ب ــن داعی ــد ای ــده. و بع ــداری ش خری

ــام  ــم ام ــزد ابراهی ــه ن ــه داشــت ب ــی ک هــوش و ذکاوت

ذکاوت وی  و  دیــدن هــوش  بــا  ابراهیــم  و  میبرنــد 

تصمیــم مــی گیــرد او را در نــزد خــود نگــه دارد و بــه 

ــزد  ــه ن ــی ب ــلم وقت ــ�رد. ابومس ــت گ ــرورش او هم پ

ابراهیــم امــام رســید ابراهیــم او را آزاد کــرد و اورا 

عبداللــه نــام کــرده و بــه او کنیــه ی ابومســلم داد.
امــام  ابراهیــم  ســوى  از  ابومســلم  چــرا 
شــد! منصــوب  نهضــت  رهبــرى  بــه 
احتــ�ل اول= احتــ�لا خــود ابراهیــم بــه عموهایــش و 

یــا افــراد دیگــران از خانــدان خــود بــرای رهــبری قیــام 

اطمینــان نداشــت و شــاید ابراهیــم همــوراه بیــم از آن 

ــودش  ــت خ ــدرت نهضــت از دس ــادا ق ــه مب ــت ک داش

خــارج شــود و بــه نوعــی بــه دســت عموهایــش بیفتــد.

خراســانیان  اعتقــاد  دیگــر  ســوی  از  دوم=  احتــ�ل 

ممکــن  (ع)  بیــت  اهــل  بــودن  خطاناپذیــر  بــر 

راس  در  کــه  را  عباســی  خانــدان  از  شــخصی  بــود 

قیــام قــرار داشــت را بــا مشــکل مواجــه کنــد. در 

ــت. ــات را نداش ــن تبع ــلم ای ــاب ابومس ــه انتخ حالیک

ــاز  ــق و آغ ــش ابومســلم،گام موف ــ�ل ســوم= گزین احت

ــرا  ــود. زی ــوت ب ــÉ دع ــان گرف ــد از ج ــه ای جدی مرحل

و  ایرانــی  روشــن  نفــوذ  دارای  را،کــه  خراســان  وی 

ناارامــی هــای قبایلــی بود،شایســته تــر و مطمیــن 

هنگامــی  کــرد.  مــی  اداره  آزاد  عــرب  یــک  از  تــر 

کــه ابراهیــم امــام او را بــرای آغــاز کار در خراســان 

برگزیــد،در نامــه ای بــه او نوشــت از عــرب یمنــی 

کــه ســنگ بنــا و کلیــد پیــروزی هســتند،دلجویی کنــد.

احتــ�ل چهــارم= همچنیــن در برخــی از روایــات آمــده 

ــش  ــی جنب ــی فرمانده ــام وقت ــم ام ــه ابراهی ــت ک اس

ــه پیرمــردی  ــر ک ــن کثی ــا، ســلی�ن ب ــب النقب ــه نقی را ب

بــود پیشــنهاد کــرد، وی از قبــول آن عــذر خواســت 

دو  بــه  ریاســت  کــه  گفــت  ابراهیــم  و در جــواب 

ــم  ــه ابراهی ــپس آن را ب ــود. او س ــی ش Á ــذار ــن واگ ت

بــن ســلمه عرضــه کــرد، او هــم پــوزش خواســت و 

در توجیــه عذرخواهــی خــود گفــت کــه دیگــران از 

ــی  ــگام گام ــن هن ــام دری ــم ام ــزاوارترند. ابراهی ــن س م

ــردی از  ــه ف ــاز برداشــت و ابومســلم را ک سرنوشــت س

نظــر وی قابــل اعتــ�د بــود را بــه ایــن منســب برگزیــد.

در هرحــال انتخــاب ابومســلم بــرای ریاســت دعــوت و 

قیــام عباســی انتخابــی دقیــق بــوده و تعییــن وی بــا آن 

ســن و ســال و وضع نژادی درایت ابراهیم را می رســاند.

١٤
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پیامدهاى این منسب! 
همــواره در روایــات مختلــف مشــاهده مــی کنیــم کــه 

بــا رســیدن منســب رهــبری نهضــت بــه ابومســلم و وارد 

ــان  ــزاع او بــا داعی ــان،درگیری و ن شــدن او بــه خراس

دیگــر زیــاد شــد. بــا ورود ابومســلم بــه خراســان 

مــردم  گرفــت.  بــالا  بســیار  او  عظمــت  و  شــهرت 

ــام  ــه ن ــد و ب ــی خوردن ــوگند م ــام او س ــه ن ــان ب خراس

ــت  ــوذ و محبوبی ــد. نف ــی کردن ــه م ــا خطب او در منبره

داعیــان  بــر  توانســت  �ــی  خراســان  در  ابومســلم 

ــد. برخــلاف  ــم نباش ــن نهضــت مه ــی ای ــه و قدیم کهن

مــردم عادی،آنهــا دوران کودکــی و بندگــی ابومســلم را 

ــام  ــه ام ــده و ب ــود او را خری ــا خ ــد و آنه ــده بودن دی

ــه  ــد ک ــا تصــور �ــی کردن ــد. آنه ــم �ودن عباســی تقدی

روزی ابومســلم بــه چنینــن قــرب و منزلتــی دســت 

ــج  ــا را رن ــلم آنه ــودن ابومس ــی ب ــن موال ــد. همچنی یاب

ــن  ــد. همچنی ــی کن ــا فرمانروای ــر آنه ــه وی ب ــداد ک می

ــد  ــم بای ــه ابراهی ــده داشــت ک ــر عقی ــن کثی ســلی§ن ب

یکــی از افــراد خانــدان خــودش را بــه رهــبری قیــام مــی 

فرســتاد و نــه جوانــی نــوزده ســاله همچــون ابومســلم 

کــه حتــی از موالــی بــود. چنــان کــه ســلی§ن بــن کثیــر 

ــراوان  ــج ف ــا رن ــش ب ــه او و یاران ــه داشــت از اینک گلای

راه جنبــش را همــوار کردنــد و اینــک فــردی تــازه از راه 

رســیده زمــام امــور را در دســت بگیــرد. امــا در نهایــت 

ســلی§ن بــن کثیــر و داعیــان دیگــر مجبــور شــدند 

از فرمــان ابراهیــم سرپیچــی نکننــد و رهــبری قیــام 

ــد. ــی بپذیرن ــل قلب ــلاف می ــلم را خ ــت ابومس ــه دس ب

آغاز تنش ها!
یکــی  از اقدامــات عجیــب ابومســلم خراســانی،نابودی 

ابوســلمه  چــون  قدیمــی  و  سرشــناس  داعیــان 

ــود. بــرده  ــر و لاهزبــن قریــظ ب خلال،ســلی§ن بــن کثی

و  نوجوانــی  دوران  در  خراســانی  ابومســلم  بــودن 

ــودن  ــم � ــط داعیــان و تقدی ــدن وی توس ــده ش خری

ــان  ــا داعی ــود ت ــده ب ــب ش ــی موج ــام عباس ــه ام او ب

و  عظمــت  اوج  دوران  در  عباســی،حتی  کار  کهنــه 

ــود  ــده ب ــد آم ــان پدی ــه در خراس ــلم ک ــهرت ابومس ش

وی را مهــم نداننــد. ایــن مســله موجــب کینــه ی 

ــان عــزت  ــان توســط وی در زم ــودی آن ابومســلم و ناب

ــد. ســفارش دیگــر امــام  ــدار ســیاه جامــگان گردی و اقت

بــه ابومســلم دربــاره ســلی§ن بــن کثیــر بــود کــه (( بــا 

ایــن پیــر مخالفــت و عصیــان مکــن و اگــر کاری بــر تــو 

ــول کــن))  ــه جــای مــن قب مشــکل شــود نظــر وی را ب

شــاید از همیــن سخن،ابومســلم دریافــت کــه ســلی§ن 

بــن کثیــر رقیبــی در برابــر اوســت. هــم از آن بابــت کــه 

وی نخســت مامــور ایــن کار شــده و آن را نپذیرفتــه و 

ــن  ــم بدی ــود و ه ــرده ب ــلم را رد ک ــبری ابومس ــز ره نی

ســبب کــه امــام چنیــن جانــب او را رعایــت مــی کــرد 

و رای و عقیــده اش را محــترم مــی شمرد.شــاید تصــور 

ــان و  ــل آن ــا داعیان،«ای ــاد ابومســلم ب ــل عن شــود دلای

یــا خــودش بــه ســمت و ســوی علویــان و امــام جعفــر 

صــادق (ع) بــوده اســت. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 

داعیانــی کــه توســط ابومســلم نابــود شــدند ســال هــا 

بــود در خدمــت عباســیان بودنــد و در راه نهضــت آنــان 

بــه ســختی تــلاش مــی کردنــد و خــود را مریــد خانــدان 

عباســی مــی دانســتند. و همــواره اینان از پیوســ¿ مردم 

ــد.  ــی کردن ــری م ــی جلوگی ــد و یحی ــای زی ــام ه ــه قی ب

ــود. وی  ــان نب ــداران علوی ــم از طرف ــلم ه ــود ابومس خ

یکــی از نــوادگان جعفربــن ابــی طالــب بــه نــام عبدالله 

بــن معاویــه را بــه ســبب اینکــه رقیــب عباســیان بــود 

را کشــت و همچنیــن قیــام شــیعه کشــی مــردم بخــارا 

توســط وی ایــن نظریــه را بــه طــور زیــاد رد مــی کنــد. 

ارایــه شــده،نابودی  اســاس شــواهد  بــر  نتیجــه  در 

داعیــان کهنــه کار و قدیمــی عباســی در دوران اقتــدار 

ابومســلم،اتفاقی و بــر اســاس تصمیــ§ت عجولانــه 

وی نبوده،بلکــه براســاس برنامــه و طــرح او و حســاب 

ــدام سردار  ــی اق ــل اصل ــه اســت. دلی شــده انجــام گرفت

ســیاه جامــگان در نابــودی داعیــان، احســاس ابومســلم 

از دیــدگاه تحقیرآمیــز داعیــان قدیمــی نســبت بــه وی 

بــود. محبوبیــت ابومســلم در بیــن خراســانیان و نفــوذ 

فــوق العــاده او �ــی توانســت اعتبــارش را نــزد داعیــان 

قدیمــی بــالا بــبرد و ایــن موضــوع موجــب نابــودی ایــن 

افــراد تئســط ابومســلم بــه بهانــه هــای متفــاوت شــد.

قیامى سیاسى یا مذهبى!
ــاره معتقــد  ادوارد بــراون مســتشرق انگلیســی دریــن ب

اســت کــه اعــ§ل و مقاصــد ابومســلم در ظاهــر از 

ــژادی  ــه ن ــن از روی نقش ــی و در باط روی اراده مذهب

و ملــی بــوده اســت. و او هیــچ گونــه اعتقــاد مذهبــی 

بــه کســانی کــه برایشــان بــه عنوان(الرضــا مــن آل 

محمــد) دعــوت مــی کــرد نداشــته اســت. و نیــز تحقیــر 

او را نســبت بــه منصور(خلیفــه دوم عباســی) و انجــام 

ــدنش  ــط سرداران و دور نش ــی توس ــ§ل نظام دادن اع

از خراســان را هــم بــه دلیــل مــی آورنــد. شــاید آنچــه 

ــه هــدف  ــن اســت ک ــت ای ــوان گف ــن موضــوع بت دری

و  عباســیان  از  طرفــداری  در  پیروانــش  و  ابومســلم 

پشــتیبانی از ایشــان،بیش از هــر چیــز،از میــان بردتــن 

ــن  ــدن ای ــت و در پدیدآم ــوده اس ــان ب ــت اموی حکوم

ــاید  ــه خــود گرفته،ش ــی ب ــر چــه رنگــی مذهب ــام اگ قی

ــارت  ــه عب ــته و ب ــتری داش ــر کم ــی تاثی ــد مذهب مقاص

دیگــر ظاهــرا جنبــه سیاســی و اجت§عــی ایــن نهضــت 

ــوده اســت . شــاید اگــر  ــر ب ــه دینــی آن قــوی ت از جنب

ابومســلم زنــده مــی مانــد و دســتش مــی رســید روزی 

دســتگاه بنــی عبــاس را نیــز بــر مــی چینــد. و بــه همین 

ــا دولــت عــرب و  ــان را در ســازش ب دلیــل صــلاح ایرانی

راه تجدیــد حیــات ملــی را بــر رخنــه کــردن در دســتگاه 

سیاســی و نظامــی حکومــت اســلامی مــی دانســت 

و بــه همیــن قصــد هــم بــه تقویــت بنــی عبــاس 

ــه  ــرد ک ــب ک ــدان جل ــان را چن ــ§د آن ــت و اعت پرداخ

سرانجــام بــر ریاســت شــیعیان خراســان برگزیــده شــد.

ــه درســتی  هرچــه هســت هــدف و غــرض ابومســلم ب

ــد. بعضــی ســعی کــرده انــد او  ــر �ــی آی از تاریخهــا ب

را شــیعه ی آل علــی معرفــی کننــد. بــی اعتنایــی او را 

نســبت بــه منصــور نیــز کــه سرانجــام موجــب هلاکتــش 

گشــت،از همیــن رهگــذر مــی داننــد. امــا آنچــه از 

ــر مــی آیــد ایــن پنــدار را بــه ســختی رد مــی  قرایــن ب

کنــد. رضایــت و حتــی اقــدام او در قتــل ابوســلمه 

ــدازه ای  ــا ان ــز ت ــود نی ــم ب ــیع مته ــه تش ــه ب ــلال ک خ

احتــ§ل شــیعی بودنــش را ضعیــف میکنــد. برخــی 

مورخــان بریــن موضــوع تکیــه کــرده انــد کــه پیــروزی 

ابومســلم تــا حــد زیادی،مرهــون شــیعیانی بــود کــه او 

را پشــتیبانی مــی کردنــد. امــا دیگــران نوشــته انــد کــه 

معنــی ایــن ســخن آن نیســت کــه وی شــیعه ی آل علــی 

ــا  ــورا کمــک آن ه ــاج ف ــع احتی ــوده. اگرچــه در مواق ب

ــان  ــیعیان در می ــر ش ــلاوه اگ ــه ع ــت. ب ــه اس را پذیرفت

لشــگر ابومســلم تــا ایــن حــد فــراوان و نیرومنــد بودنــد 

ــه در  ــی امی ــدرت بن ــس از زوال ق ــت پ ــم توانس وی ن

خراســان،آنان را چنیــن بــا آســانی کنــار بگــذارد. و اگــر 

ــه ابومســلم شــده در  هــم کمکــی از ســوی شــیعیان ب

واقــع ابومســلم از انهــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای رســیدن 

ــود. ــرده ب ــتفاده ک ــش اس ــدرت خوی ــت و ق ــه پیشرف ب

ــن  ــلات زرتشــتی داشــته اســت  دری ــا ابومســلم «ای آی

ــه در  ــن ک ــا قرای ــه هســت. ام ــای اندیش ــم ج ــاب ه ب

ــورد نظــر  ــن نیاکان،م ــه آیی ــه ی ابومســلم ب ــاب علاق ب

واقــع شــد از ایــن قــرار اســت کــه سرکــوب جنبــش بــه 

آفریــد در دهســتان خــواف از ســوی ابومســلم در واقــع 

ــواره درصــدد  ــد هم ــه آفری ــه ب ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ب

ــاد  ــر ایج ــتیان تغیی ــات زرتش ــد و اصلاح ــود در عقای ب

ــه مــزاج رهــبران زرتشــتی خــوش  ــن کار ب ــه ای ــد. ک کن

ــه  ــاط ب ــا بس ــتند ت ــلم خواس ــود و از ابومس ــده ب نیام

آفریــد را برچینــد. نتیجــه ی ایــن اقــدام ابومســلم 

را در برانداخــ¿ بــه آفریــد و پیــروان او بیشــتر بــه 

ــع مســل§نان.  ــه نف ــا ب ــد ت ــان دانســته ان ســود مجوس

بــه کیــش  ابومســلم  از علاقــه ی  و آن را �ــوداری 

ــد  ــمرده ان ــتیان ش ــب زرتش ــه جل ــه او ب ــبران و توج گ

و نوشــته انــد کــه در حفــظ آییــن مجــوس لااقــل 

اســت. کوشــیده  مــی  مســل§نی  آییــن  قــدر  بــه 



نتیجــه

شــدن  رویدادها،گ�شــته  ایــن  همــه  درمیــان 

از  خراســانی  دعوتگــران  رهــبری  بــه  ابومســلم 

ــت  ــمگیر داش ــی چش ــی اهمیت ــام عباس ــوی ام س

خیــزش  فرجامیــن  رونــد  در  بســزایی  تاثیــر  و 

ســیاه جامــگان گذاشــت. البتــه کوشــش هــای 

بکیــر بــن ماهــان بــرای برقــراری پیونــد میــان 

امامــان عباســی در حمیمــه و داعیــان کیســانی 

ــوذ  ــ� و نف ــه ی گ�ش ــه زمین ــود ک ــان ب در خراس

ابومســلم در شــبکه ی داعیــان را فراهــم کــرد. در 

واقــع بــا گ�شــ� ابومســلم بــه سرپرســتی دعــوت 

ــرای  ــی ب ــی و قطع ــه گام نهای ــود ک ــان ب در خراس

تبدیــل دعــوت هاشــمی بــه عباســی برداشــته شــد.

تنــش هایــی کــه میــان وی و برخــی از بــزرگان 

بــه  امــد و  پدیــد  ســیاه جامــگان در خراســان 

کشــ� شــ�ری از آنــان انجامیــد گواهــی اســت 

ــی دهــد ابومســلم  رهــبری ســازمان  ــه نشــان م ک

ــا آنچــه سران  ــرای اهدافــی متفــاوت ب دعــوت را ب

گرفــت. دســت  بــه  داشــتند  نظــر  در  قدیمــی 

ابومســلم نــه بــا آرمــان هــای دعوت،بلکــه بــا 

کــه  چیــزی  و  داشــت  پیونــد  عباســی  رهــبران 

ــرد  ــی ک ــن م ــش وی را تعیی ــوی کوش ــمت و س س

پیــروی از همیــن اصــل بــود. گــردن فــرازی و 

سرکشــی وی در آغــاز حکومــت عباســیان هــم 

کنــد  §ــی  وارد  واقعیــت  ایــن  بــر  ای  خدشــه 

و بایــد آن را از چشــم انــداز جــاه طلبــی هــای 

نگریســت. عباســی  برنامــه  درون  در  ابومســلم 

ایــن نکتــه جالــب اســت کــه ابومســلم بــه فرمــان 

ابوجعفــر و بــه دســت عثــ�ن بــن نهیک،شــیب بــن 

واج مــروروذی و ابوحنیفــه حــرب بــن قیــس کشــته 

شــد. کــه از میــان آنهــا دســت کــم عثــ�ن و شــیب 

از سرداران ســیاه جامــه بودنــد. حتــی کســانی کــه 

در ســال هــای پســین بــه کیــن خواهــی ابومســلم 

ــیاه  ــک در شــ�ر سرداران س ــپ ی ــتند هی سربرداش

ــد . ــته ب آن نبودن ــران برجس ــا دعوتگ ــگان ی جام

همــه ی ایــن هــا نشــان دهنــده این حقیقت اســت 

ــگاه  ــه در جای ــدت کوتاهــی ک ــه ابومســلم در م ک

سرپرســتی دعوتگــران ســیاه جامه قــرار گرفت،نفوذ 

ــته ایشــان  ــان سران برجس ــی در می ــوی چندان معن

ــدا  ــد پی ــژاد بودن ــرب ن ــب ع ــا اغل ــی ی ــه همگ ک

نکــرد. علــت ایــن پدیــده هــ�ن چیــزی اســت کــه 

ــود  ــازه واردی ب ــر اشــاره شــد. اینکــه وی ت پیــش ت

ــزرگان  ــه ی ب ــراز هم ــر ف ــرون ب ــان از بی ــه ناگه ک

ــام  ــرای انج ــود ب ــزاری ب ــت و اب ــرار گرف ــوت ق دع

ــی. ــدان عباس ــود خان ــه س ــن ب ــی فرجامی دگردیس

بــا ایــن حســاب بــی نــام و نشــان بــودن ابومســلم 

در کنــار رویکــرد او در پرهیــز از دســته بنــدی هــای 

ــه وی  ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــی ب ــه ای و قوم قبیل

ــه ســازمان  ــرون ب ــه از بی ــود ک ــزار عباســیان ب کارگ

پراکنــده دعــوت خراســان وارد شــد و توانســت آن 

را بــه ســود عباســیان یکپارچــه ســازد. سرانجــام 

هنگامــی کــه عباســیان بــه حکومــت رســیدند 

ابومســلم  میــان  اســتواری  پیونــد  ی  رشــته 

از  و  نداشــت  وجــود  دعــوت  سران  دیگــر  و 

نشــانه  نخســتین  شــدن  پیــدا  بــا  رو  همیــن 

گذاشــتند. فــرو  را  تنش،ابومســلم  هــای 

در عیــن حــال کــه مــردم خراســان ســتون فقــرات 

در  میگوینــد((  میداننــد.  ابومســلم  نیروهــای 

 ، اصلــی دعــوت عباســی  اولفهــدف  مرحلــه ی 

کار  ابتــدای  در  بــه خصــوص  و  بودنــد  تازیــان 

جلــب عربهــا بــه نهضــت مهــم تــر از ایرانیــان 

ــه از لحــاظ  ــد ک ــود و سرانجــام نتیجــه مــی گیرن ب

ــری  ــی ام ــور کل ــه ط ــی ب ــوت عباس ــت ،دع ماهی

مذهبی،سیاســی و عربــی بــوده نــه نهضتــی ایرانــی 

ــن توجــه  ــر همی ــه عــلاوه در براب ــی. ب و ضــد عرب

امــام بــه ایرانیان،مــی بینیــم کــه بــه ابومســلم 

ســفارش مــی کــرده اســت کــه از تازیــان ،طواقــف 

ــان  ــد و گرامیش ــرار ده ــ�د ق ــورد اعت ــی را م ی�ن

بــدارد. شــاید نیــز بتــوان گفــت قیافــه ی حقیقــی 

عباســیان و ماهیــت اصلــی دعــوت ایشــان بعدهــا 

ــه  ــن توج ــان در عی ــرا این ــردد. زی ــر میگ ــکار ت آش

شــدید بــه ایرانیــان هیــچ وقــت فرامــوش §ــی 

ــه  ــد.و ب ــژاد عربن ــم و از ن ــی هاش ــه بن ــد ک کردن

همیــن جــت هــم گاهــی از نفــوذ ایرانیــان بیمنــاک
ــان  ــه کشــ� و برانداخــ� بعضــی از آن مــی شــدند و ب

ــلال را  ــلمه خ ــه سفاح،ابوس ــان ک ــد. چن ــدام میکردن اق

ــی  ــن م ــلم را . بنابرای ــور، ابومس ــرد و منص ــان ب از می

ــوت،  ــیان از دع ــرض عباس ــه غ ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ت

اســت. بــوده  خودشــان  منافــع  و  مصالــح  حفــظ 

ــان  ــر ضــد عربهــا نبود،چن نهضــت ابومســلم دعوتــی ب

کــه بســیاری از ایرانیــان بــه طرفــداری از بنــی امیــه بــا 

ــردم بلخ،طخارســتان  ــد م ــد. مانن ــده ان ابومســلم جنگی

بــا  و  شــدند  همدســت  بــا مضریهــا  کــه  ترمــذ  و 

ــا بســیاری  ــد و ی ــگ کردن ــوداود سردار ابومســلم جن اب

ــوده  ــرب ب ــوداود ع ــد اب ــلم مانن ــان ابومس از فرمانده

انــد. در زمینــه همیــن گونــه اعتقــادات ، قتــل ابومســلم 

قطعــی  نقشــه ی  از  ناشــی  منصــور  بــه دســت  را 

طغیــان او و یــا بــر اثــر مســایل مذهبــی §یداننــد. 

بلکــه میگوینــد حیثیــت و قــدرت فــراوان او کافــی 

بــود کــه عباســیان را از خطــر آگاه کنــد و بــه ایــن 

ــت  ــی میخواس ــم وقت ــور ه ــی منص ــدازد. حت ــر بین فک

ــرد. ــش نک ــی متهم ــه بدعت ــچ گون ــه هی ــد ب او را بکش
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                                        محمدحسین عسگرى

دانشجوی کارشناسی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

چرچیــل» اســپنسر  لئونــارد  وینســتون  لــرد  «سر 

و  کشــتیرانی  وزیــر  نخســت وزیر،  پیشــه ها: 

نیــروی دریایــی، افــسر اطلاعاتــی، اطلاعــات ارتــش 

آفریقــا،  مختلــف  نقــاط  در  بریتانیــا  ســلطنتی 

اقتصــاد دان نویســنده،  عــوام،  مجلــس  �اینــده ی 

عناوین، افتخارات، مدال ها:

ــارگات  ــه م ــا ب ــب  بعد ه ــن لق ــا «ای ــن اروپ ۱. مرد آهنی

ــا داده شــد». تاچــر، نخســتین نخســت وزیر زن بریتانی

۲. مــرد ســال روزنانه تایم«اولین ســال نخســت وزیری».

آمریــکا  پســت  واشــنگ§  روزنامــه ی  ســال  مــرد   . ٣

«آخریــن ســال جنگ جهانــی دوم، قبل از پایــان جنگ».

ادبیــات نوبــل  جایــزه ی  برنــده ی   .۴

۵. تصمیــم گرفتــه بودنــد بــه پــاس اقدامــات اقتصــادی 

ــغل  ــا ش ــاد میلیون ه ــی و ایج ــگ جهان ــد از جن او بع

توســط او، بــه او جایــزه نوبــل اقتصــاد دهنــد، امــا قبــل 

از مراســم اهــدای ایــن جایــزه بیــ¸ر شــد و درگذشــت.

۶.لقــب اســپنسر «ایــن لقــب، عنــوان یکــی از خانــواده 

هــای مشــهور و قدرºنــد انگلســتان اســت کــه جــزوی 

ــز محســوب مــی شــوند. آنهــا  ــدان ســلطنتی نی از  خان

بــه شــخصیت های برتــر انگلســتان کــه خدمــات زیــادی 

بــه ایــن کشــور کــرده و بســیار مشــهور شــده اند، ایــن 

ــام اســپنسر را بــرای آن هــا  جایــزه را اهــدا میکننــد و ن

قائــل شــده و آنهــا  را عضــوی از خانــواده ی خــود 

میداننــد. ماننــد «سر چارلــز اســپنسر چاپلیــن» کــه بــه 

چارلــز چاپلیــن- معــروف بــه چارلــی چاپلین- اهدا شــد. 

ایــن لقــب را بــا همیــن شرایــط بــه چرچیــل نیــز دادنــد.

ــط  ــا توس ــب صرف ــن لق ــا؛ ای ــته ی بریتانی ــرد شایس ۷.م

ملکــه ی انگلســتان بــه افــراد داده میشــود، کــه نشــان 

ــت  ــرادی اس ــجاعت اف ــت و ش ــت، درای ــده ی لیاق دهن

از مشــکل و  را  انگلســتان  کــه در شرایــط بحرانــی 

بحــران نجــات داده انــد. صاحبــان ایــن عنــوان عضــوی 

از خانــدان ســلطنتی بــه شــ¸ر می آینــد. ایــن لقــب و 

مــدال را ملکــه الیزابــت شــخصا بــا آمــدن بــه خانــه ی 

چرچیــل بــه او اهــدا کرد و از او خواســت تا از سیاســت 

کنــاره نگیــرد و مشــاور او در امــور کشــورداری باشــد.

شــخصی زندگــی  خانــواده،  تولــد، 

او در یــک خانــواده ی اشرافــی و ثروºنــد در یــک کاخ 

ــادرش  ــتان و م ــدرش از اشراف انگلس ــد. پ ــا آم ــه دنی ب

دخــتر یکــی از بانکــداران معــروف نیویورکــی بــود کــه 

۳ بــار از اموالــش را در مســتی از دســت داد و دوبــاره 

بــه دســت آورد. پــدرش سیاســت مــدار و بــازرگان بــود. 

ــدر وینســتون،  ــی شــغل ºــام چرچیل هــا چــه پ بازرگان

ــغل  ــوان ش ــه عن ــدان او ب ــه فرزن ــزرگان و چ ــه پدرب چ

ــوان  ــه عن ــا ب ــه ی آن ه ــم هم ــغل مه ــا ش ــود؛ ام دوم ب

شــغل اصلــی، خدمــت بــه انگلســتان بــوده اســت.

ــم  ــدا از آن فیل ــه بع ــش ک ــاب خاطرات ــل در کت چرچی

Darkest Hour (تاریــک تریــن ســاعت) را ســاختند 

ــر  ــا فک ــم ام ــذا نپخت ــرم غ ــالا در عم ــا ح ــد:« ت میگوی

میکنــم بتوانــم تخم مــرغ درســت کنــم. آخــر یــک 

بــار دیــدم چگونــه درســت میشــود، تــا حــالا رانندگــی 

نکــردم حتــی یــک دوچرخــه را نیــز �یتوانســتم تــکان 

ــودم  ــوس و مــترو ســوار نشــده ب ــا حــالا اتوب بدهــم؛ ت

ــا  ــد و خیابان ه ــران ش ــاب کارگ ــار اعتص ــه یکب ــا اینک ت

در  و  بــروم،  مــترو  داخــل  بــه  شــدم  بســته.مجبور 

ــس کمــک خواســتم  ــه از پلی ــا اینک ــم شــدم. ت ــترو گ م

مــن  را نجــات داده و بــه ســطح خیابــان برســاند.»

ــز دارد؛ او در  ــر نی ــک روی دیگ ــل ی ــی چرچی ــا زندگ ام

ــا درس  ــش بریتانی ــلطنتی ارت ــسران س ــج اف ــه کال مدرس

ــا  ــن های  آفریق ــر روی ش ــا ب ــت، او ماه ه ــده اس خوان

ــا  خوابیــده، چــرا کــه او افــسر اطلاعاتــی ارتــش بریتانی

بــوده اســت کــه در آفریقــا توســط بومیــان یــک منطقه 

ــسران  ــه فرماندهــی اف ــی ک ــود. «او زمان ــیر شــده ب اس

ــر عهــده داشــت،  ــی انگلســتان در ســودان را ب اطلاعات

میخواســت مســل¸ن شــود؛ امــا بــرادر زنــش بــا او ºــاس 

ــلطنتی و  ــدان س ــا و خان ــروی م ــد آب ــرد و میگوی میگی

اطلاعــات ارتــش را از بین نبر».(کتــاب خاطرات چرچیل)

حــال بــا وجــود این کــه چرچیل یــک اشراف زاده اســت، 

چنــد بــار بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت کــه مــادرش 

ــوده و ایــن کــه  ــکا ب از نســل سرخپوســتان بومــی آمری

زن سرخپوســت  یــک  ازدواج  نتیجــه ی  مادربزرگــش 

ــت.(کتاب  ــوده اس ــی ب ــد نیویورک ــرد ثروºن ــک م ــا ی ب

ــون) ــاول ادیس ــته ی پ ــر نوش ــی ناپذی ــان پیش بین قهرم

 چیــزی کــه در میــان خانــدان چرچیل هــا همیشــه 

ــان  ــر خــلاف جری ــه ب ــردن ماهران ــنا ک رواج داشــته، ش

آب بــوده اســت. به گونــه ای کــه خــود او و پــدرش 

دائــم الخمــر بودنــد و نوشــیدن بســیار زیــاد شراب 

ــه صــورت  ــن را ب ــه ای ــد و اینک ــروف بودن ــکل مع و ال

علنــی همــه  میدانســتند و خودشــان نیــز بــه آن اعــتراف 

ــر  ــه خاط ــیاری ب ــمنان بس ــواره دش ــا هم ــتند. آنه داش

سیاســت هــا و نظــرات خــود داشــته اند تــا جایــی 

کــه او را از خانــه ی شــ¸ره ی ۱۰ خیابــان داونینــگ 

راندنــد. بیــرون  بــود،  یــک خانــه ی ســازمانی  کــه 

شخصیت چرچیل:

ــت  ــچ وق ــه هی ــردی ک ــت، م ــو اس ــزار ت ــردی ه او م

افــکارش را آن طــور کــه حقیقــت باشــد نشــان �یدهــد. 

تحلیــل  را  او  سیاســت های  و  رفتــار  بتوانیــد  شــاید 

ــل شــ¸  ــه نتیجــه ی تحلی ــید ک ــئن باش ــا مطم ــد؛ ام کنی

هــ¸ن دروغ کذبــی اســت کــه چرچیــل میخواهــد. 

ــکا  ــان آمری ــل در جلســه ی نظامی ــتان: چرچی ــک داس ی

ــا بــه جــای آنکــه  ــا بــه آن  هــا پیشــنهاد داد ت و بریتانی

ــه  ــن ب ــمت برلی ــه س ــا ب ــتقیم از دری ــورت مس ــه ص ب

ــا  ــه را از ایتالی ــیر حمل ــد مس ــه کنن ــان حمل آســ¸ن آلم

شروع کننــد. او اســم ایــن طــرح خــود را حملــه بــه زیــر 

ــا  ــه از طــرف ایتالی ــت حمل ــد و گف شــکم ºســاح نامی

مثــل پــاره کــردن زیــر شــکم ºســاح، راحــت اســت.اما 

هــدف چرچیــل از ایــن کار ایــن بــود کــه آمریکایــی هــا 

ــا نازی هــا  ــی مــدت ب ــگ طولان ــک جن ــه ی ــا ب در ایتالی

ــا  ــد ت ــرم کنن ــان را سرگ ــد و ایش ــت ها بپردازن و فاشیس

ــر  ــگ ب ــز جن ــس قطــع شــده و ºرک ــه انگلی حمــلات ب

علیــه آمریــکا شــود تــا بتوانــد بــه یــک قــدرت برابــر بین 

ــوده  ــته و فرس ــای خس ــس و بریتانی ــازه نف ــکای ت آمری

ــه  ــا را ب ــم اروپ ــده و غنای ــی ش ــگ جهان ــی دو جن ط

صــورت مســاوی تقســیم کننــد. (مســتند دنیــا در جنگ)

حــرف  بــه  دادن  گــوش  از  پــس  آمریکایی هــا 

چرچیــل و پــا گذاشــ§ بــه جهنــم ایتالیــا کــه تــا 

قبــل از آن در آرامــی بــه سر می بــرد بــه چرچیــل 
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لقــب احمــق را دادنــد و گفتنــد آن کــودن از 

چرچیــل  درحالیکــه  �یفهمــد.  چیــزی  جنــگ 

انگلســتان  تــا  بــود  کــرده  را  ایــن کار  قصــد  از 

�ب باران هــای  و  شــده  آمــاده  جنــگ  بــرای 

شــود. قطــع  انگلســتان  ســمت  بــه  آلمــان 

اســت،  کاریزماتیــک  شــخصیت  یــک  چرچیــل 

هرکســی انــدک چیــزی از سیاســت بدانــد، چرچیــل 

را بــه عنــوان یــک سیاســتمدار خــبره و اســطوره ای 

می ســتاید، درحالیکــه اغلــب اوقــات او را �یفهمنــد 

و درک �یکننــد. شــخصیت و رفتــار و ظاهــر او 

ــا  ــه ای ب ــت. کلیش ــه اس ــک کلیش ــا ی ــو ی ــک تاب ی

ــه  ــون و علامــت V کــه ب ــک پاپی ــرگ و ی ســیگار ب

معنــای Victory(پیــروزی) اســت کــه خــودِ چرچیل 

ایــن علامــت را از آلمان هایــی کــه فرانســه را اشــغال 

کــرده بودنــد، یادگرفتــه بــود. (از روی عکــس یــک 

روزنامــه) چرچیــل در ذهــن مــردم یــک شــخصیت 

مــکار، حیله گــر، باسیاســت لایــه لایــه در عیــن 

حــال بامــزه، طنــز، خنــده رو و کســی کــه تنــد 

تنــد راه میــرود و تنــد تنــد حــرف میزنــد و گاهــی 

اوقــات در رســانه ها فحــش میدهــد تــا جایــی کــه 

ــدان  ــه فرزن ــا ب ــا مدت ه خانواده هــای انگلیســی ت

خــود، اجــازه گــوش کــردن رادیــو BBC یــا خوانــدن 

روزنامــه را �یدادنــد تــا نکنــد کــه چرچیــل فحشــی 

داده باشــد. حتــی بــه آن هــا میگفتند ماننــد چرچیل 

ــید. ــودب باش ــا م ــد ام ــت کنی ــه کشــورتان خدم ب

عقاید چرچیل:
هــر  در  کــرد .  عــوض  حــزب  بــار  چندیــن  او 

ــه روی  ــات روب ــ· اوق ــی اک ــه حت ــت ک ــی رف حزب

دیگــر احزابــی کــه خــود قبــلاً در آن هــا بــود، 

متضــاد  و  متناقــض  شــیوه های  بــا  قهرمانــی  او 

اســت، امــا بــا یــک هدف(خدمــت بــه انگلســتان). 

راه  و  شــیوه  چندیــن  و  هــدف  یــک  چرچیــل 

کثیــف بــرای رســیدن بــه آن داشــت. او بــرای 

ــرای  ــا ب ــود، ام ــان ب ــطوره، قهرم ــک اس ــا ی بریتانی

جهــان غیــر از بریتانیــا هــ¾ن عقیــده  ای کــه از 

نظریــات فرانســوی و انگلیســی یافــت می شــود 

ــت  ــم نیس ــد: مه ــوی ها می گوین ــت. فرانس را داش

ــن اســت کــه فرانســه  کــه جهــان بســوزد، مهــم ای

ــا  ــد: بریتانی ــی ها میگوین ــد. انگلیس ــکوه �ان ــا ش ب

ــویی آن. ــان، دستش ــه ی جه ــت و بقی ــه ی ماس خان

از  میتــوان  کــه  نتیجــه ای  تنهــا  پــس 

بــه  خدمــت  تنهــا  گرفــت،  چرچیــل  خدمــات 

اســت. بــوده  خــود)  متبوع(میهــن  کشــور 

الــی۴۰  ۳۰ زمانیکــه  کــه  بــود  فــردی  چرچیــل 

میلیــون آلمانــی حــاضر بودنــد، جــان خــود را بــرای 

هیتلــر و نازیســم آلمانــی بدهنــد و هیــچ چیــز 

جلــودار ماشــین جنگــی آلمانــی نبــود، توانســت بــه 

جــای صلــح و بســÈ قــراردادی ننگیــن یــا اتحــاد بــا 

آلمــان، شــوروی و آمریــکا را بــه جــان هیتلــر بندازد.

سخنورى چرچیل:
ــر  ــج  و پ ــخنان مهی ــخنوری اش و س ــه س ــل ب چرچی

شــور و هیجــان معــروف اســت. ســخنانی کــه 

ــر  ــدرت هیتل ــرس از ق ــوت در ت ــس مبه ــک مجل ی

ــس  ــک مجل ــه ی ــره را ب ــح و مذاک ــه صل ــل ب و مای

ــرد.  ــل ک ــر تبدی ــه هیتل ــر علی ــد ب ــد و قدرÎن واح

ــی ها  ــرای انگلیس ــرس ب ــای ت ــه ج ــه ب ــخنانی ک س

غــرور ملـّـی را یــادآور شــد. یادتــان باشــد کــه 

ــا  ــتید، ام ــرف هس ــار ط ــام عی Î ــخنور ــک س ــا ی ب

ــت و  ــان داش ــت زب ــه او لکن ــد ک ــان باش ــاز یادت ب

ــر  ــخنوری  او بخاط ــا س ــرد ام ــن میک ــن م ــم م دائ

ادبــی اش  و  بنــدی  جملــه  ســبک  و  جمــلات 

سیاســتمدار  یــک  کــه  بــود  معتقــد  او  بــود. 

ــدارد. ــردم ن ــردن م ــع ک ــرای قان ــزی جــز کلام ب چی

چرچیــل بــا وجــود پیــروزی در جنگ جهانــی دوم و 

طرفــداران بســیار، در انتخابــات بعــدی رای نیــاورد  

ــا وجــود این هــا  ــن اســت کــه ب ــن نشــانه ی ای و ای

سیاســتمداران او را بــه عنــوان رهــبری در زمــان 

ــح؛ و  ــه رهــبری در زمــان صل جنــگ میشــناختند، ن

ــدر  ــا آنق ــه سیاســت بریتانی ــن نشــان میدهــد ک ای

عقلانــی اســت کــه ایــن شــخصیت کاریزماتیــک را 

بــا وجــود محبوبیــت، بــه خاطــر شرایــط متفــاوت 

کنــار بگــذارد، چــون او �یتوانســت رهــبری مناســب 

ــگ  ــا حــدی جن ــح باشــد؛ چــون ت ــان صل ــرای زم ب

ــری  ــت وزی ــاره نخس ــا دوب ــا بعده ــود ام ــب ب طل

را بــه دســت گرفــت و حملاتــش بــه ایرلنــد و 

آرژانتیــن بعــد از جنــگ جهانــی دوم شروع شــد و 

بــه آن هــا حملــه کــرد. او توانســت چندیــن میلیــون 

ــی را سرکار  ــگ جهان ــد از جن ــکار بع ــی بی انگلیس

بــبرد. حتــی اگــر بگویــد برویــد یــک چالــه بکنیــد 

و گروهــی دیگــر بیاینــد و ایــن چالــه را پــر کننــد.

�یتواننــد  �یکننــد،  تغییــر  کــه  "آن هایــی 

چرچیــل وینســتون  دهنــد."  تغییــر  را  جهــان 
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هنر معمارى ایرانى یا هنر معمارى اسلامى

١٩

                                 امیرحسین طهماسبى

دانشجوی کارشناسی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

ســوال مطــرح شــده ایــن اســت کــه معــ�ری کــه هــر 

روز درمقابــل دیــدگان مــا قــرار دارد و مــا هــر روز آنهــا 

را مشــاهده میکنیــم و یــا گهــگاه بــی توجــه از مقابــل 

آنهــا رد میشــویم حاصــل تفکــر و ذوق هــ�ی چــه 

قومــی اســت؟ بــه بیــان دیگــر، ایــن هــ� معــ�ری کــه 

شــامل مســاجد، مــدارس، بناهــای مذهبــی و حتــی نــوع 

ــی  ــرات اعراب ــود توســط تفک ــی ش ــازی و... م ــه س خان

ــن  ــا ای ــه؛ ی ــکل گرفت ــد ش ــه کردن ــران حمل ــه ای ــه ب ک

معــ�ری کــه هــم اکنــون در ایــران حضــور دارد، حاصــل 

نــوع فرهنــگ و تفکــرات خــود ایرانیــان قبــل از اســلام 

ــرده مــی شــود؟ ــه کار ب ــه هــ�ن شــکل ب اســت کــه ب

ــ�ری  ــرای مع ــاز ب ــی از دیرب ــاهان ایران ــان و ش ایرانی

بناهــای  خــود  از  و  بودنــد  قائــل  زیــادی  اهمیــت 

برجــای  را  جمشــید  تخــت  همچــون  باشــکوهی 

ــت  ــه پیشرف ــ�ری ب ــانیان مع ــتند . در دوره ساس گذاش

هــای چشــمگیری دســت مــی یابــد؛ در واقــع در همیــن 

دوره اســت کــه هــ� طــاق زدن شــکل میگیــرد و هــم 

اکنــون در بســیاری از اماکــن مذهبــی و غیــر مذهبــی 

ایــن هــ� بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت و یکــی از 

مثــال هــای باشــکوه در آن دوره طــاق کــسری اســت . 

در دوره ساســانیان خانــه هــا بــه گونــه ای ســاخته 

و  هســتند  بــزرگ  حیاطــی  دارای  کــه  شــوند  مــی 

در  و  دارد  قــرار  حــوض  یــک  هــم  آن  وســط  در 

ســاخت  بــرای  ســبک  نــوع  ایــن  از  اســلامی  دوره 

کاروانــسرا هــای بیــن راهــی اســتفاده مــی شــود.

هــ� گنبــد ســازی را مــی تــوان در ایــران قبــل از 

بــه  اســلامی  دوره  در  کــه  کــرد؛  جســتجو  اســلام 

اســتفاده  آن  از  بناهــا  بیشــتر  در  فراگیــر  طــور 

مناطــق  بعضــی  در  نیــز  اکنــون  و هــم  مــی شــد 

گیــرد. مــی  قــرار  اســتفاده  مــورد  ایــران  گرمســیر 

ــه داری  ــینی و گل ــه نش ــگ بادی ــرب ، فرهن ــگ ع فرهن

بــوده اســت و بــرای همیــن وقتــی بــه ایــران حملــه مــی 

کننــد بــا خــود فرهنــگ معــ�ری بــه همــراه ½ــی آورند؛ 

ــرت  ــد حی ــی بینن ــی را م ــ�ری ایران ــراب مع ــی اع وقت

زده مــی شــوند، همچنیــن اولیــن سرزمینــی هــم کــه بــه 

دســت آنهــا بــه تــصرف در مــی آیــد ایــران اســت و آنهــا 

ــی  ــی و مذهب ــت اجت�ع ــند موقعی ــی کوش ــواره م هم

ــد . ــا دهن ــی ارتق ــا کمــک معــ�ری ایران خودشــان را ب

هنگامــی کــه دیــن مبیــن اســلام ظهــور مــی کنــد، 

ــا  ــد ت ــی کن ــدا م ــاج پی ــی احتی ــه مکان ــبر (ص) ب پیام

پیــروان خــود را جمــع کــرده و آییــن عبــادی را آمــوزش 

ــت از  ــوان گف ــی ت ــد، م ــای آورن ــه ج ــاز ب ــد و ½ ده

همیــن زمــان اســت کــه معــ�ری بــه صــورت اســلامی 

در میــان اعــراب بــه وقــوع مــی پیونــدد؛ یعنــی:

١. آنهــا بــه یــک مــکان محصــور نیــاز داشــتند تــا پیامــبر 

ــه  ــرد هــم آورده ک ــا گ ــروان خــود را در آنج ــد پی بتوان

هــم بــه مســائل دینــی بپردازنــد و هــم بــرای مشــورت 

و مســائل جنگــی و... بــا آنهــا صحبــت کنــد؛ در نتیجــه، 

آنهــا بــه ســاخت بنایــی ســاده و خشــتی مــی پردازند که 

بــه مــرور زمــان مــورد بســط و گســترش قــرار مــی گیــرد. 

ــت  ــقف داش ــک س ــه ی ــاز ب ــتی نی ــای خش ــن بن ٢. ای

امــان  در  عربســتان  ســوزان  گرمــای  از  را  آنهــا  تــا 

پیشرفتــه  حــد  ایــن  در  آنهــا  معــ�ری  ولــی  دارد، 

طراحــی  گنبــد  صــورت  بــه  را  ســقف  کــه  نبــود 

ــوع معــ�ری آشــنا  ــن ن ــا ای ــان ب ــا در آن زم ــد. آنه کنن

نبودنــد و در نتیجــه از بــرگ هــای درخــت نخــل 

کردنــد. مــی  اســتفاده  آن  ســقف  پوشــاندن  بــرای 

٣.بــا اÍــام بنــا، وجــود یــک چیــز ضروری و لازم بــود؛ به 

عبــارت بهــتر آنهــا بــه مکانــی بلنــد در کنــار بنــا احتیــاج 

داشــتند تــا بــر بــالای آن قــرار گرفتــه و بــا صــدای رســا 

مــردم را بــه ½از دعوت کننــد؛ در نتیجه منــاره از همین 

دوره شــکل میگیــرد و بــه مــرور زمــان تکامــل مــی یابد.

در واقــع مــی تــوان گفــت کــه ایــده ســاخت مســاجد به 

شــکل امــروزی هــم بــا کمــک ایرانیــان در ذهــن اعــراب 

شــکل مــی گیــرد. نکتــه مهمــی کــه در خصــوص ایرانیان 

حائــز اهمیــت اســت، ایــن اســت کــه ایرانیــان، قبــل از 

ــه ســاخت  ــا ب ــردن آنه ــراب و شروع ک اســلام آوردن اع

مســجد، دارای عبــادت گاه هایــی بودنــد و اعــراب تــازه 

مســل�ن شــده از عبــادت گاه هــای ایرانیان الگــو گرفته 

و مســاجدی بــا تغییراتــی مــی ســازند بــه طــور مثــال:

ــدای  ــازند و از بلن ــی س ــاره م ــاجد من ــار مس ١. در کن

ــام  ــا انج ــاز و ی ــه ½ ــوت ب ــرای دع ــل�نان را ب آن مس

امــور دیگــر گــرد هــم مــی آوردنــد. کــه در واقــع 

ــان وجــود نداشــت. ــان ایرانی ــاره ســازی در می هــ� من

هــ�  از  مذهبــی  اماکــن  در  محــراب  ســاخت   .٢

معــ�ری اعــراب اســت تــا هــم جهــت قبلــه مشــخص 

شــود و هــم پیــش ½ــاز در مقابــل آن قــرار گیــرد.

٣. جــدا ســازی محــل عبــادت زنهــا و مردهــا از یکدیگر.

میتــوان  شــد  داده  کــه  توضیحاتــی  بــه  توجــه  بــا 

ســوالی  بــه  پاســخ  کــه  رســید؛  نتیجــه  ایــن  بــه 

اســت:«مع�ری  ایــن  شــد  مطــرح  ابتــدا  در  کــه 

اســلامی» معــ�ری  نــه  اســلامی  دوره  در  ایرانــی 
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انقلاب

                                    امیرمحمد نصیرى قیدارى

دانشجوی کارشناسی آموزش ادبیات دانشگاه فرهنگیان

لایــه  تغییــر  از  بحــث  ای وقتــی  در هــر جامعــه 

ــلاب  ــک انق ــای ی ــود، پ ــی میش ــن فرهنگ ــای بنیادی ه

خواســتار  مــردم  عامــه  وقتــی  اســت؛  میــان  در 

تغییــر رســمی ارزشــها و عقایــد کشــور میشــوند، 

ــل شــود. ــون تبدی ــه قان ــرف ب ــه ع ــت آن اســت ک وق

چهــل ســال پیــش و در چنیــن شرایطــی، سرمایــه داری 

اســتع£ری آمریــکا جای خودش را به حکومت اســلامی 

ایــران داد و آخریــن انقــلاب آزادی بخــش قــرن بیســتم 

ــران رقــم خــورد؛ اســتقلالی کــه آنقــدر عظمــت  در ای

داشــت تــا  فراتــر از انقــلاب ۱۷ اکتــبر کمونیســتها 

ــبرال در  ــان لی ــوری خواه ــلاب جمه ــوروی و انق در ش

ــد. ــود کن ــر" را از آن خ ــلاب کبی ــوان" انق ــه عن فرانس

در قــرن هــای پیــش از مــا، انقــلاب هــای بســیاری بــه 

وقــوع پیوســته بــود، امــا هــر کــدام بــه نحــوی ماهیت 

خود را از غرب می گرفتند و فرهنگشــان را تحت لقای 

ایدئولــوژی هــای انتزاعــی غــرب تنظیــم مــی کردنــد؛ 

بــه طــوری کــه یــا لیبرالیســتی بودنــد یــا کمونیســتی و 

یــا شــبه آن هــا؛ امــا انقــلاب اســلامی ایــران بــا شــعار 

ــت  ــه شرقــی، ماهیــت و هوی ــی و ن ــه غرب معــروف ن

ــاند و  ــی رس ــات م ــه اثب ــود را ب ــلامی خ ــی- اس ایران

·ــدن حقیقــی ایــران را بــه وضــوح نشــان مــی دهــد.

ــلا  ــدا، کام ــر سر و ص ــلاب پ ــن انق ــخ، ای ــگاه تاری از ن

را  اقتصــادی  ابعــاد  کــه  بــود  فرهنگــی  انقلابــی 

نیــز دربــر مــی گرفــت؛ بــه طــوری کــه بــا کنــار 

زدن سیســتم سرمایــه داری توانســت نقطــه شروع 

دیگــر  و  کنــد  یکســان  همــگان  بــرای  را  رقابــت 

اربــاب،  یــا  باشــی  رعیــت  کــه  نداشــت  فرقــی 

تــا  قانونــی وجــود داشــت  بــودی  هــر چــه کــه 

ــازد. ــا س ــی را برپ ــدل اله ــد و ع ــورد کن ــان برخ یکس

قطــع  دوران،  ایــن  عطــف  نقــاط  از  همچنیــن 

وابســتگی سیاســی ایــران از آمریــکا و غــرب بــود؛ 

کشــور هایــی کــه در ســایه اســتع£ر نــو و بــا همــت 

شــاهان پهلــوی عمــری خــون ملــت را مــی مکیدنــد و 

بــه ایــران و ایرانــی بــه چشــم بــرده نــگاه مــی کردنــد، 

پایــگاه هــای سیاســی خــود را در منطقــه  دیگــر 

ــن  ــه ای ــد ک ــی دان ــدا م ــد؛ و خ ــت داده بودن از دس

قصــه، نهضــت ملــی شــدن نفــت نبــود تــا بشــود 

ــی  ــرد، حت ــل ک ــل و فص ــی آن را ح ــای نظام ــا کودت ب

وقتــی ماهیانــه و در شــهر هــای مختلــف مــردم را بــه 

گلولــه مــی بســتند، بــاز هــم ایرانیــان مســل£نی بودند 

ــی  ــا م ــان ه ــه خیاب ــان رهــبر کبیرشــان ب ــه فرم ــه ب ک

آمدنــد تــا حکومتــی مبتنــی بــر اصــول فطــری انســان 

ــان گــذاری کننــد. و در قالــب آمــوزه هــای اســلام بنی

مــردم  جنبــش  از  دهــه  گذشــت چهــار  بــا  حــال 

و  پابرجاســت  اســلام  ارزشــهای  هنــوز  ایــران، 

نشــده  وارد  قــرآن  بــه  ای  تریــن خدشــه  کوچــک 

اســت، امــا آیــا مــا در انجــام آنهــا موفــق بــوده 

ایــم؟ آیــا در هنجارهایــ£ن در قــد و قامــت یــک 

یــک  شرافــت  آیــا  هســتیم؟  واقعــی  مســل£ن 

ــرد؟ ــاهده ک ــوان مش ــی ت ــ£ن م ــی را در کارهای ایران

البتــه کــه انقــلاب مــا ســاÆ بــود، امــا اینکــه انتخــاب 

غلــط بــا مــا چــه کــرد، در ایــن مجــال Çــی گنجــد... .
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